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چکیده
های مخالف فلسفه در عصر حاضر، در باب وصـول بـه فکیک و از چهرهمیرزا مهدی اصفهانی موسس جریان ت

معرفت دینی روش متکلمان، فیلسوفان و عرفا را تخطئه نموده و معتقد است راه جدیدی که مطابق با شـریعت اسـت 
ه إرائه نموده است. ایشان با تفکیک بین معارف الهی و معارف بشری معتقد است معارف الهی که از طریـق توجـه بـ

آید تباین کلی با معارف بشری دارد که از برهـان عقل نوری و معرفت فطری و از مراجعه به ظواهر روایات بدست می
آید. در توجیه این دیدگاه، میرزا مهدی معانی جدیدی از عقل، علم و استدلال إرائـه داده و معـارف منطقی بدست می

با این وجود در مقام عمل میرزا مهـدی بـر ایـن نامد.شری میحاصله از این روش را معارف الهی در مقابل معارف ب
دیدگاه پایدار نمانده و بهنگام تبیین و اثبات مدعیات از همان روش استدلال منطقی که وی آن را بشری خوانده، بهـره 

ر های میـرزا کـاملا مبتنـی بـرغم توصیه فهم متون دینـی بـا ذهنـی صـافی، برداشـتبرده است. از جهت دیگر علی
های تفکیکی ایشان است و در نتیجه در موارد فراوان از ظواهر روایـات عـدول کـرده و احادیـث را مطـابق فرضپیش

در این نوشتار تلاش گردیده است دیدگاه میرزا مهـدی در بـاب های خاص و برخلاف ظاهر معنا نموده است.دیدگاه
های موجود میان دیدگاه میرزا در مرتبه نظر و در مقـام ریروش معرفت دینی مورد بررسی و نقّادی قرار گیرد و ناسازگا

عمل نشان داده شود.

تفکیک، روش معرفت دینی، معارف الهی، معارف بشری، عقل نـوری، علـم نـوری، معرفـت :هاواژهکلید
بسیط و مرکب.
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مقدمه

هـای حوزههای اخیـر در های تـأثیر گـذار در دهـه، از جمله شخصـیت١مرحوم میرزا مهدی اصفهانی
رود. شهرت میرزا بیشتر بخاطر مخالفت بـا فلسـفه و عرفـان اسـت کـه زمینـه سـاز علمیه شیعه بشمار می

گردد.پیدایش نوعی تفکر در حوزه خراسان گردید که امروزه با عنوان مکتب تفکیک شناخته می
ای است ه گونههای متعارف فهم معارف دینی و اصول منطقی و فلسفی بمخالفت مرحوم میرزا با روش

ای از سخنان مخالف با حقایق دینی و مباین با آیات و احادیـث های عرفانی و فلسفی را مجموعهکه اندیشه
داند و معتقد است راه رسیدن به معارف دینی که همـان مـرادات واقعـی خـدا و رسـول و ائمـه معصـوم می
اند.باشد، غیر از آن است که حکما و عرفای اسلامی پیمودهمی

مقصود از معرفت دینی در این نوشتار معارفی است که از مراجعه به دین و متـون دینـی مخصوصـا در 
ای طـولانی یابی به چنین معرفتی از سـابقهآید. اختلاف نظر پیرامون روش دستحوزه اعتقادات بدست می

ین اصـولیون و داری بین اهل حـدیث، متکلمـان اشـعری و معتزلـی و در بـبرخوردار است و مباحث دامنه
ها در جهان اسلام بوجود آورده است. اهل حدیث و نص گرایان که راه رسیدن به معارف دینی را در اخباری

تـوان دربـاره صـفات خـدا و اند بر این باورند که با عقل نمیمراجعه مستقیم به ظاهر آیات و روایات دانسته
ها را رآن و روایات گفته قناعت کرد و فهم و شناخت آنحقایق دینی راه بجایی برد؛ بلکه باید به ظاهر آنچه ق

به خدا و قیامت وانهاد. بنای شریعت در اعتقادات بر تعبد و تسلیم است، و تحقیق و چون و چـرا کـردن در 
مسائل اعتقادی بدعت است. از مالک بن انـس، یکـی از پیشـگامان ایـن گونـه تفکـر، دربـاره معنـای آیـه 

کیفیـت نـامعلوم و إسـتواء مجهـول و «) سؤال شد، وی پاسـخ داد: ۵(طه: » یالرحمن علی العرش استو«
) در ۱۲۶(تقی الـدین سـبکی، » ایایمان به آن واجب و سوال از آن بدعت است و بگمان من تو گمراه شده

اند.این دیدگاه عقل و تأملات فکری در نیل به حقایق دینی جایگاهی نداشته و بلکه مورد نکوهش
ن نگرش عقل گرایان قرار دارند که وصول به معارف دینی را از طریق بحث و نظر و تأمـل و در مقابل ای
اند. طرفدران چنین رویکردی طیف وسیعی از مکاتب کلامـی، فلسـفی و حتـی عرفـانی در تفکر پی گرفته

هـا و شگیرد. از خصوصیات این نگرش پای بندی به تفکر و تعقل و اهتمام بـه روجهان اسلام را در بر می
ابزار متعارف فاهمه انسان در فهم معارف دینی است.

(هـ ق) در اصفهان دیده به جهـان گشـود، و پـس از ١٣٠٣وی اصفهانی و میرزا مهدی خراسانی در محرم .مرحوم میرزا مهدی معروف به غر١
اتمام تحصیلات حوزوی در نجف به حوزه خراسان آمد و بعنوان فقیه و مفسر و عالم مباحث اعتقادی مشغول تـدریس گردیـد. مرحـوم میـرزا 

حوزه علمیه خراسان به تدریس و تـألیف و تربیـت شـاگردان و تـرویج تفکـر خـویش سال در٢٥هـ ق) به مدت ١٣٤٠ادامه عمر را از سال (
(هـ ق) بدرود حیات گفت. درباره میرزا گفته شده است که ایشان با عرفان و فلسفه آشـنا بـوده و حتـی مراحلـی از ١٣٦٥پرداخت، تا اینکه در 

ده است و سپس از فلسفه و عرفان رویگردان شده است (میرزا مهـدی،عرفان نظری را تحت تعلیمات عرفایی مانند سید احمد کربلایی طی کر
)٢٤١)؛ اگر چه این سخن در باب آشنایی وی با فلسفه مورد تردید است. (حسن جمشیدی، ٤٥، ابواب الهدی
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هدف این نوشتار بررسی روش میرزا مهدی در باب معرفت دینی و پرداختن به این مسأله است که میرزا 
مهدی اصفهانی در باب شناخت و اثبات مباحث اعتقادی و برای رسـیدن بـه معـارف دینـی چـه اصـول و 

هایی کـه گردد ناسازگاریو در عمل از کدام روش بهره برده است و تلاش میقواعدی را توصیه نموده است 
مرحوم میرزا در مقام نظر و عمل بدان گرفتار شده است نشان داده شود. مباحث این مقاله ناظر به بخشی از 

شود.معارف است که در اصطلاح میرزا علوم الهی نامیده می
بانی منحصر بفرد و در قالب اصطلاحات خاص بیان شده دیدگاه روش شناختی میرزا مهدی براساس م

است، لذا لازم است نخست به مبانی و اصطلاحات دخیل در بحث اشاره گردد.

مبانی و اصطلاحات معرفتی میرزا مهدي اصفهانی
تباین علوم الهی و علوم بشری:

رود کـه خـود ی بشـمار مـیانگاره تباین علوم الهی و علوم بشری از باورهای اساسی و مهم میرزا مهد
مبنی بر تقسیم علوم به علوم الهی و علوم بشری است. علوم الهی در اصطلاح میرزا مهدی معارفی است که 

های فلسـفی و عرفـانی و حتـی منطقـی و بـر بر اساس مراجعه به آیات و روایات بدون دخالت دادن دانسته
. در مقابل، مراد از علوم بشری مطالبی است که آیداساس تضرع، خشوع و تذلل در پیشگاه الهی بدست می

اند. میرزا مهدی علوم الهی را علوم فیلسوفان و عرفا بر اساس تاملات فلسفی یا کشف و شهود اظهار نموده
نامد. وجه تسمیه این است که در علوم الهی برای هـر لفظـی معنـایی جدید و علوم بشری را علوم قدیم می

بر خلاف آن معنایی که در علوم بشری برای آن بیان گردیده است. علوم جدید نازل کاملا جدید وجود دارد، 
اند درحالیکه علوم قدیم متولد از افکار بشر و ساخته ذهـن انسـان هسـتند. بـراین اسـاس دربـاره از آسمان

و این شناخت نفس است به معرفـت جدیـدی کـه از آسـمان نـازل «گوید: معرفت نفس در علوم الهی می
ابواب الهدی، تحقیق حسن (میرزا مهدی،». ها، در مقابل معارف یونانی بشری برآمده از افکار و بافتهشده

)۴۶جمشیدی،
از نگاه میرزا مهدی علوم بشری در عرض معارف دینی برگرفته از آیات و روایات قرار دارد و در نتیجه با 

م بشـری و علـوم الهـی وجـود نـدارد حتـی در ای که هیچ جامعی بین علویکدیگر تباین کلی دارند به گونه
نامد؛ بـا ایـن عبـارت آغـاز را که باب الابواب میابواب الهدیمدخل و باب آن. ایشان اولین باب از کتاب 

) ۱۲(همـان، » هیچ جامعی بین علوم بشری و علوم الهی نیست حتی در مدخل و باب این علوم.«کند: می
گردد اساسا قرآن برای ریشه کن کردن علومی آمده است د و ادعا میرساین تباین حتی به مرحله ضدیت می

کنیم اساس و مبانی علوم بشری پس بناچار یادآوری می«که حاصل فکر و اندیشه اندیشمندان بزرگ است: 
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های بزرگی بکمـال رسـیده اسـت؛ بدرسـتیکه و نتایج حاصل از آن را که با تفکرات و تعمقات فراوان انسان

از طرف خداوند عزیز حمید برای نابودکردن ریشه و از بین بردن بنیان و زدودن هرآنچـه از ایـن قرآن مجید 
هایی از تفـاوت ) در صفحات آینده به نمونه۴۶(همان، » ترین وجه آمده است.گردد به کاملعلوم متولد می

مفاهیم در علوم الهی و بشری اشاره خواهد شد.
انحصار شناخت در تعلیم الهی

یگر مبانی فکری مرحوم میرزا در فرایند شناخت این است که معرفـت تنهـا از طریـق تعلـیم الهـی از د
گردد که علم و معرفت، فعل الهی است و نه نتیجه اسـتدلال و برهـان. (میـرزا پذیرد و تاکید میصورت می

داونـد اسـت. ) تنها راه رسیدن به معرفت خضوع و التجاء بـه درگـاه خ۲۷مهدی، تقریرات محمود حلبی، 
تواند خارج از مشیت مقصود تنها بیان این واقعیت نیست که علم مانند هر امر دیگری نمی١)۱۹۳(همان، 

های فلسفی و سیر و سلوک عرفانی در حصول معرفت اسـت. الهی باشد، بلکه تاکید بر نفی دخالت بحث
قـدرت بشـر اسـت. (میـرزا مهـدی،یابی به نور علم خـارج ازگردد که دستلذا در بعضی موارد تاکید می

اساس دیدگاه میرزا در روش وصول به معرفت بـر ایـن ٢)۶۰و ۴۷، ابواب الهدی، تحقیق حسن جمشیدی
دهد. بدین جهت است که علم به کثرت تعلم نیست بلکه نوری است که خدا در قلب هرکه بخواهد قرار می

ز تصورات و توهمات برخاسته از علوم بشری تخلیه گردد برای وصول معرفت باید نفس و ذهن را اتاکید می
کرد تا زمینه ظهور معرفت فطری و علوم نوری و تحلّی به معارف الهی فراهم گردد. در آغاز تقریرات مرحوم 

پذیرد و محال اسـت خداونـد مباشـرتا بـه گردد که تعلیم الهی بواسطه نبی و امام صورت میمیرزا اشاره می
سخن مرحوم میرزا موهم آن است که حتی مطالب مـذکور در ایـن اوراق را بـا تنبیهـات تعلیم بشر بپردازد. 

٣)۱۰ائمه نوشته است. (میرزا مهدی، تقریرات، محمود حلبی، 

حقایق نوری و غیر نوری
تـوان های فکری میرزا مهدی تفکیک میان حقایق نوری و حقـایق غیـر نـوری اسـت و میاز دیگر پایه

گردد. مصداق ن باب را این گونه بیان نمود که حقایق عالم به نوری و غیر نوری تقسیم میدیدگاه ایشان در ای
ابواب الهـدی، تحقیـق اند از: علم، عقل، شعور، و فهم، و وجود. (ر.ک: میرزا مهدی،حقایق نوریه عبارت

البته بـا توان ذات مقدس الهی را والاترین حقیقت نوری دانست ) همچنین می۱۱۴و ۷۶، حسن جمشیدی
هـا اسـت. حقـایق نوریـه ذکر این نکته که در عین حال هیچ سنخیتی با دیگر حقایق نوریه ندارد و خالق آن

»لتجاء الیه کی یعرف نفسه.ان النیل المعارف المبدئیة و المعادیة و العلم بحقائق الاشیاء ینحصر فی الخضوع لدی الله و عبودیته و الا. «١
»ان وجدان الانوار باذن الله تعالی و لها درجات». «فتلک الانوار ملک لرب العزّة لیس تحصیلها تحت قدرة البشر. «٢
»احتیاجنا الی الخلیفه و التنبیهات عام شامل لکل المطالب حتی فی هذه المطالب التی سطرنا و ذکرناهم فی هذه الاوراق.. «٣
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اند.اند ولی حقایق غیر نوریه، از فرشتگان گرفته تا ارواح و نفوس آدمی همگی مادیو منزه از ماده١مجرد

اخت خداوند ممکن نیست مگر بخود راه شناخت حقایق نوری با حقایق غیر نوری متفاوت است. شن
خداوند، و برهان در شناخت ذات و کمالات خدا نفیاً و اثباتاً کارایی ندارد. (میرزا مهدی، تقریرات، محمود 

ها است. یعنی شناخت عقـل بـه خـود عقـل کما اینکه شناخت دیگر حقایق نوری به خود آن٢)۳۸حلبی، 
وجود است. راه شناخت حقایق نـوری بـه ایـن اسـت کـه است و شناخت علم به علم و شناخت وجود به 

ها بنگرد، (میرزا مهدی، ابواب الهدی، تحقیق انسان متذکر این حقایق نوریه گردد و با نگاه موضوعی در آن
آنگاه با شناخت خداوند و از طریق دیگر حقایق نـوری، حقـایق غیـر نـوری ٣)۷۸سید محمد باقر نجفی، 

ایق دیگر بواسطه حقایق نوری بالذات و بدون وساطت تصورات و تصدیقات شوند. شناخت حقشناخته می
است. تصورات و تصدیقات نه تنها نقشی در شناخت حقایق غیـر نـوری ندارنـد بلکـه حجـاب معـارف و 

البته درباره اینکـه ٤)۱۱۴، ابواب الهدی، تحقیق حسن جمشیدیهای نوری هستند. (میرزا مهدی،شناخت
شود که از نوع علـم چگونه است بیشتر بصورت سلبی اظهار نظر شده است و گفته میعلم به حقایق نوری

شود.حضوری یا علم حصولی نیست اما توضیحی داده نمی
تفاوت مفاهیم در علوم الهی و علوم بشری

بر اساس انگاره تباین علوم الهی و علوم بشری، بسیاری از الفاظ در علوم الهـی و علـوم بشـری معـانی 
وتی دارند. از جمله این مفاهیم مفهوم عقل، علم، تعلیم، و استدلال است که مرحـوم میـرزا مهـدی در متفا

کنـد. در ذیـل ها در علوم الهی و علوم بشـری اشـاره میبه تباین آنابواب الهدیضمن چند فصل از کتاب 
گیرد.بعضی از این مفاهیم مورد بررسی قرار می

کیـد عقل: مفهوم عقل یکی از مفاهیمی است که تفاوت معنای آن در علوم الهی با علوم بشری مورد تأ
های حکمای اسلامی از دو نوع عقل سخن رفته است؛ عقـول طولیـه و عقـول میرزا مهدی است. در نوشته

عرضیه. عقول طولیه در مباحث هستی شناسی مطـرح اسـت و در مباحـث معرفـت شناسـی تنهـا بـه ایـن 

سا در تفکر اصحاب تفکیک بغیر از خدا هیچ موجودی از تجرد تام و واقعی برخوردار نیست. لذا تجرد در ماسوی اللـه معنـای خاصـی اسا١.
منظورشان از مجرد بودن این است که مادی و دارای بعد نیست نه اینکه حدوث و ابتدا زمانی در آن محال باشد. همچنانکـه در ترجمـه «دارد؛ 

شود که به معنای تجرد وقعی ننهاده و در حقیقت حتی منکر تجرد به آن تصریح شده است که از همین نیز معلوم می۱۴فحه توحید الامامیه ص
هستند زیرا جمع بین حدوث زمانی و مسبوقیت به عدم فکی با تجرد تام و نفی مادیت همانند جمع –در همان اصطلاح خودشان –علم حقیقی 

ی به معنای مسبوق بودن به ماده و استعداد است در حالی که تجرد تام به معنای نفی ماده و عدم مسبوقیت به آن بین نقیضین است. حدوث زمان
)۱۴۱(محمد رضا موسوی، » باشد.می

».ان العقل یستقل باحتجابه تعالی فی عین ظهوره و بعدم امکان اقامة البرهان فی ذاته تعالی و کمالاته نفیا و اثباتا«.٢
اب (باب السادس عشر) در تصحیح اقای جمشدی نیامده است.این ب.٣
قل، و اساس علوم الهیه علی امتناع معرفة الحقایق النوریة الا بها، و ان الاساس علی معرفة الرب العزة برب العزة. و معرفة العقل یکون بالع«.٤

وریة برب العزة (جل شأنه)، و بالانوار العقلیة و العلمیـة اولا و بالـذات معرفة العلم بالعلم، و معرفة الوجود بالوجود، و معرفة الحقایق الغیر الن
»من غیر تصور و لا تصدیق، بل التصورات و التصدیقات حجاب عن المعارف بالانوار، کالسحاب عن الضوء الشمس.



97شمارةفلسفه و کلامدرییجستارها72
دانند. امـا عقـل بـه آید که عقل فعال را افاضه کننده علوم برنفس انسانی مییمناسبت از آن سخن به میان م

گیرد و معنای دوم از مراتب نفس است که ادراک کلیات و نیز حکم به حسن و قبح افعال توسط او انجام می
دراک انـد. نفـس درآن مرتبـه از ادراک کـه معقـولات را ابه این لحاظ آن را به نظری و عملـی تقسـیم نموده

شود. در هر صورت عقل از منظر حکمای اسلامی موجـودی مجـرد اسـت بـا ایـن کند عاقله نامیده میمی
ای از نفس انسانی است.تفاوت که در اصطلاح نخست موجودی مستقل است ولی در معنای دوم مرتبه

ج از نفس توان گفت عقل موجودی نوری ظاهر بالذات و خاردر توصیف عقل از منظر مرحوم میرزا می
نویسد شود. در کتاب ابواب الهدی میانسان است که بوسیله آن نه تنها کلیات بلکه جزئیات نیز شناخته می

شود عبارت است از نور خارجی که بـرای هـر عـاقلی موجودی که بلفظ عقل در علوم الهیه به آن اشاره می
زئیات، درستگوی بر خدا و دروغگوی هنگام ظهور حسن و قبح افعال ظاهر بذاته است و جرئیات و غیر ج

شود. در مقابل عقل در علوم بشری عبارت است از بر خدا، خیر خواه امین و فریبکار خائن با آن شناخته می
فعلیت نفس در استخراج نظریات از ضروریات و لذا معقولات در نزد علماء علوم بشری چیزی نیست جـز 

١).۶۲کلیات (همان، 

گوید در مقابل قیاس کـه کتاب مصباح الهدی که از آثار اصولی ایشان است میمرحوم میرزا مهدی در
عین عقل اصطلاحی در علوم بشری است، عقلی قرار دارد که هر انسانی آن را موجـودی ظـاهر بالـذات در 

یابد و در حالت طفولیت یا غضب و شهوت شدید آن را فاقد اسـت. از اوصـاف عقـل نـوری ایـن خود می
ق بین حق و باطل، صدق و کذب، حسن و قبح و غیر است، اگر در کسی به کمال رسید با تأیید است که فار

کند و این عقل حجت است بر این که قیاس در اصول و فروع فعلی قبـیح و این نور حقایق اشیاء را درک می
ر آن بنـا نامد کـه احکـام شـریعت بـعمل شیطان است. مرحوم میرزا این مطلب را اصل اول علم اصول می

٢).۱۴گردد. (میرزا مهدی، مصباح الهدی، می

علم: یکی دیگر از مفاهیمی که در علوم بشری و علوم الهی معنای متفاوتی دارد مفهوم علم است. علم 
در علوم بشری حضور صورت حاصل از شیء یا حضور خود شیء در نزد عقل است، درحالیکـه در علـوم 

ای و یابنده چیزی از اشیاء، ظاهر بـذات اسـت. (میـرزا ر نزد هر دانندهالهی علم عبارت است از نوری که د

حین ظهور حسن الافعال و قبحها له و یعـرف بـه العقل الذی یشار الیه بلفظه فی العلوم الالهیه هو النور الخارجی الظاهر بذاته لکل عاقل «.١
الـنفس الجزئیات و غیرها و الصادق علی الله و الکاذب و الناصح الامین و الغاش الخائن و اما (العقل) فی العلوم البشریه فهو عبارة عن فعلیة

».باستخراج النظریات من الضروریات و لهذا لیست المعقولات عندهم الا الکلیات
بل القیاس اللغوی الذی هو عین العقل الاصطلاحی فی العلوم البشریه العقل الذی هو ظاهر بذاته لکل عاقل بعـد فقدانـه ایـاه فـی فی مقا«.٢

»الحال الطفولیه و الغضب و الشهوة الشدید.
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تفاوت دیگر در باب علم مربوط به روش رسـیدن بـه ١)۶۳، ابواب الهدی، تحقیق حسن جمشیدیمهدی،

علم است. راه وصول به علوم الهی همانا فقط عقل است و جز با آن راهی به علـم و معـارف الهـی نیسـت. 
و گفته شد مراد از عقل همان عقل نوری است کـه موجـودی مجـرد و ٢)۱۹صباح الهدی، (میرزا مهدی، م

مستقل از انسان است نه قوه مدرکه کلیات. بنابراین اساس معارف الهی همین علـومی اسـت کـه از طریـق 
را هاعقل نوری بدست آمده است. علم و عقل نوری ابزار هدایت انبیاء است و پیامبر با علم و عقـل انسـان

ابواب الهدی، تحقیق حسـن جمشـیدی،سازد. (میرزا مهدی،های تعقلات و تصدیقات رها میاز تاریکی
داند که با عقل نوری بدسـت آمـده های خود را معارف الهی میطبیعی است که مرحوم میرزا اندیشه٣)۸۳

گردد این تقابل تصریح میاست لذا در تقابل با آرائی است که در علوم بشری بیان شده است. در مواردی به
مانند این که در علوم بشری یقین و قطع مطابق با واقع در حقیقت علم نیست حجیت بالذات نـدارد؛ بلکـه 
این دو صرفا حالت نفسانی است و ممکن است مطابق با واقع نباشند. حجیت ذاتی از آن علم واقعی است 

ه دارد هیچگـاه در صـورتی نفسـانی یـا خـارجی ای کـکه نور و معروف بالذات است و به وحدت حقیقیـه
گردد که قطع و یقین در علوم بشری جهل است و هرچند مطابق واقع شود. در نتیجه معلوم میمکشوف نمی

٤)۱۵باشند حجیت ندارند. (میرزا مهدی، الایات و الاخبار الراجعة الی العقل، 

تواند به بشر امری ممکن است و خدا میبرخلاف آنچه در علوم بشری شهرت یافته، علم بدون معلوم
) علم انسان نسـبت بـه ۱۸۵، ابواب الهدی، تحقیق حسن جمشیدیعلم بلا معلوم ببخشد. (میرزا مهدی،

تـوان تحلیل سخن میرزا را می٥)۱۷۴افعالی که از او صادر نشده است نمونه علم بلا معلوم است. (همان، 
اصطلاح حکما (به اعتقاد مرحوم میرزا) کیف است و وجودش لغیره این گونه دانست که از آنجا که علم در 

تواند بلا معلوم باشد ولی از آنجا که حقیقت علم به اعتقاد ایشان موجودی مجرد و قائم بالذات، است نمی
ظاهر بالذات و مظهر بالذات است و به اصطلاح وجود لنفسه دارد، در ظهـور و مظهریـت نیـاز بـه معلـوم 

اند که خود بالذات ظاهر بـوده و از جهتـی باعـث ظهـور و راین عقل و علم هردو موجودی نوریندارد. بناب
گردند. در این دیدگاه حقیقت عقل و علم یک چیز است و آن نوری مجـرد اسـت کـه بـر شناخت اشیاء می

شـیاء و ان کـان جـاهلا بحقیقـة ذلـک و اما العلم فهو فی العلوم الالهیه عبارة عن النور الظاهر بذاته عند کل من یعلم و یجد به شیئا من الا«.١
».الشیء ...و اما فی العلوم البشریه فهو عبارة عن الصورة الحاصلة لشیء لدی النفس او حضورها لدیه

»ثم ان الباب لهذا العلم هو العقل و علی هذا العلم اساس المعارف الالهیة«.٢
وسـلم عامـة النـاس مـن ظلمـات الـتعقلات و التصـورات و التصـدیقات فبالعقل و العلم یخـرج النبـی الکـریم صـلی اللـه علیـه و الـه«.٣

»الاصطلاحیه.
ان العلم المعروف عند کل عاقل و به یعرف الحضور و الحصول، حجة بالذات،... لعدم الکشف العلم بوحدة الحقیقیة فی الصورة النفسیة «.٤

م ان الیقین و القطع جهـل.... فعلیـه یسـتقل العقـل و بـالعلم یظهـر عـدم و الخارجیة و یعرف بالعلم انه لیس له کشف للمطابقة فیعرف بالعل
»الحجیة الیقین و القطع و لو کان مطابقا للواقع.

»ان الانسان بالنسبة الی افعاله التی لم تصدر عنه له علم بها بلامعلوم.«.٥
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نـور واحـد گردد و فرق آن دو تنها به اعتبار و تعدد حیثیت است. اینارواح و نفوس ظلمانی بشر افاضه می

شود عقل نـام دارد و از آن حیـث کـه بلحاظ اینکه حسن و قبح افعال و لزوم و حرمت افعال به آن ظاهر می
علـم و عقـل ١)۵، اساس معارف القـرآنگردد علم نام دارد. (میرزا مهدی،باعث ظاهر شدن امور دیگر می

ابـواب الهـدی، تحقیـق مهدی،ها تحت قدرت بشر نیست. (میرزاملک خداوند متعال است و تحصیل آن
خارج بودن علم از تحت قدرت بشر در کلام میرزا باید معنایی بیش از آنچه حکما ٢)۴۷، حسن جمشیدی

اند داشته باشد. در نگاه فیلسوفان متأله ایجاد علم در نفس انسان مانند هر پدیده و متکلمین شیعه به آن قائل
فیلسوفان و متکلمان شیعه بر خلاف معتزله که مقدمات را علـت دیگر خارج از مشیت و اراده الهی نیست. 

دانستند، مقدمات استدلال را تنها معدات نفس برای افاضه علم از مبـدأ اعلـی کافی برای حصول نتیجه می
توان نتیجه گرفت که مراد ایشـان نفـی دانند. لکن با توجه به موضع مرحوم میرزا در باب علم میبر نفس می
م این مقدمات در حصول علم است زیرا پـیش از ایـن دیـدیم کـه بـه اعتقـاد ایشـان تصـورات، دخالت تما

تصدیقات، استدلال، تفکر و اساسا قضایای برآمده از ذهن بشر نه تنها نقشی در حصول علم ندارنـد بلکـه 
حجاب و ظلمت و مانع معرفت و علم هستند.

یابد، مفهوم معرفـت اسـت. در توضـیح ای میویژهمعرفت: از دیگر مفاهیمی که در آثار میرزا اهمیت 
مندی از علم نوری است. البته درباره معرفت توان گفت که معرفت نتیجه بهرهمعرفت و تفاوت آن با علم می

آید؛ برخلاف آنچه در مفهوم عقل و علم گذشت سخنی از تباین مفهومی در علوم الهی و بشری به میان نمی
تواند در موضوع این نوشتار ایگاه و انواع معرفت بیان شده است که بررسی آن میلکن آراء خاصی درباره ج

مفید واقع گردد.
گـردد. معرفـت فطـری معرفت فطری و اکتسابی: در یک تقسیم معرفت به فطری و اکتسابی تقسیم می

مقابـل معرفـت یابـد. در ای در معارف الهـی میبسیار مورد اهتمام مرحوم میرزا مهدی بوده و منزلت ویژه
اکتسابی در هیچ موردی مهر تأیید از جانب ایشان دریافت نکرده و دائما مورد طرد و نکوهش و بـی مهـری 

آیـد. در اهمیـت گیرد و تنها از آن روی که نقطه مقابل معرفت فطری است از آن نـامی بـه میـان میقرار می
است. (میـرزا مهـدی، تقریـرات محمـود گردد که چنین معرفتی اساس دعوت انبیاء معرفت فطری بیان می

اند و دعوت آنان معطـوف بـه انبیاء برای یادآوری معروف فطری بشر به این جهان خاکی آمده٣)۲۷حلبی، 
در نتیجه شریعت بر فطری و ضروری بودن معرفت بنا گردیده است نـه ٤)۱۴معرفت فطری است. (همان، 

»ثم ان تعدد العلم و العقل یرجع الی واحد و (الی) ما یدرک و یظهر بهما«.١
»فتلک الانوار ملک لربّ العزّة لیس تحصیلها تحت قدرة البشر«.٢
»فتلخص ان اساس دعوة الشارع الصادع علیه و اله السلام الی المعرفة الفطریة، و طریقها العبادة لا البرهان الانّ واللم.«.٣
»فاذن تکون دعوة النبی الی المعروف بالمعرفة الفطریة«.٤
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مچنانکه در ادامه اشاره خواهد شد اساسا معارف الهی از ه١)۲۲بر نظری و اکتسابی بودن معرفت. (همان، 

دیدگاه مرحوم میرزا همان معارف فطری است و در نتیجه فراگیـری معـارف دینـی نـوعی تـذکر و یـادآوری 
های فطری است نه فراگیری دانشی جدید و در مقابل آنچه به عنوان معرفت اکتسابی یا نظری نامیـده دانسته

فت بشری است که در اندیشه میرزا از هیچ اعتباری برخوردار نیست.شود مساوی با معرمی
معرفت بسیط و مرکب: تقسیم دیگر معرفت، تقسیم آن بـه بسـیط و مرکـب اسـت. بـه لحـاظ متعلـق 
معرفت، آن معرفتی مورد اهتمام میرزا است که مربوط به خدا و اعتقادات دینی باشد. این گونـه معرفـت بـه 

معرفت بسیط، نوعی از معرفت فطـری اسـت کـه بازمانـد گردد.ترکیبی تقسیم میمعرفت بسیط و معرفت 
ها از آن برخوردارند. قسم دیگر معرفت ترکیبی است که خاطره انسان از عالم ذر و ارواح است و همه انسان

محصول تسلیم شدن انسان در مقابل خدا و نتیجه تعریف و شناساندن خداوند خویش را بر انسان اسـت و 
) معرفت بسیط کمال انسـان بشـمار ۲گردد. (همان، ر این دنیا پس از یادآاوری معرفت فطری حاصل مید

که درسـتیبه«آید بلکه آنچه کمال است معرفت ترکیبی است که کمالی والاتر از تمام کمـالات اسـت: نمی
که ایـن شـناخت تیدرسـهدف از آفرینش و آوردن به دنیا همانا شناخت از طریق حرکت اختیاری است، به

گـردد غایـت تر است، اما شناخت بسیط فطری که گاهی به هنگام بلایا ظاهر میتر و هدف مهمکمال تمام
باید توجه کرد که مقصود از حرکت اختیاری که مقدمه معرفت ترکیبی است، ٢)۴(همان، ». کمالات نیست

مقابـل اراده خداونـد و پایبنـدی بـه به هیچ وجه معرفت کسبی و نظری نیست؛ بلکه مراد تسـلیم شـدن در
نتیجـه ایـن حرکـت ٣)۱۳اصولی است که در آینده به عنوان روش کسب معارف الهی خواهد آمد. (همان، 

متمایز از نتایج حرکت فکری و نظری است. لذا مرحوم میرزا این معـارف را بـا اوصـافی همچـون معـارف 
نماید. معرفت کسـبی همـان تصـورات و تصـدیقات الهی، نوری و جدید در مقابل علوم بشری معرفی می

گردد درحالیکه رسیدن به معرفـت ترکیبـی نیازمنـد منبّـه و های متعارف حاصل میاست که انسان با روش
ای خارج از عقول انسان است که انبیاء الهی هستند؛ و بشر بدون تنبیه و تذکّر انبیاء حتـی در یادآوری کننده
٤)۱۰فیقی نخواهد داشت. (همان،های ضروری توترکیب معرفت

آراء سلبی میرزا مهدي در روش معرفت دینی
نماییم. نخسـت بـه های میرزا مهدی در باب وصول به معارف الهی را در دو مرحله بررسی میتوصیه

»المعرفة و ضروریتها لا علی نظریتها و اکتسابیتها بای معنی من معانی الاکتساب.فالشریعة اسّست علی فطریة«.١
لبسـیطه ان المقصود من الخلقة و الاتیان الی الدنیا هی المعرفة بالحرکة الاختیاریة، فآنها هی الکمال الاتم و المقصد الاهم و اما المعرفة ا«.٢

»ایة الکمالات.الفطریة التی قد تظهر عند البلایا فهی لیست غ
»ان علیکم التسلیم کی یعرف نفسه لکم.«.٣
»ان البشر یحتاج فی ترکب علومه البسیطه حتی الضروریات الی التنبیهات الانبیاء.«٤
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گـردد و در مرحلـه دوم آراء های رایـج و اصـطلاحا بشـری اسـت اشـاره میآراء سلبی که همان انکار روش

گردد.یشان بیان میایجابی ا
بی اعتباری تفکر و تعقل

ابـواب الهـدی، در سخنان میرزا مهدی تفکر و تعقل هم ردیف توهم و تخیل اسـت. (میـرزا مهـدی،
های شناخت متکی بر کسب و استدلال به شدت مورد انکار و تخطئـه و راه١)۶۹، تحقیق حسن جمشیدی

قالب استدلال برهانی باشد، چه به طریق سـلوک عرفـانی، گیرد و اساسا کسب از ناحیه بشر چه درقرار می
شود. تفکر و تعقل کـه در اصـطلاح حکمـا و منطقیـین در قالـب تلاشی بی ثمر و بسوی گمراهی تلقی می

شود از نگاه میـرزا مهـدی نـه تنهـا منبـع مـورد قیاس منطقی ابزاری برای معرفت و کشف واقع شناخته می
که سبب گمراهی و دور افتادن از معرفت حقیقی است؛ زیرا حاصـل تعقـل اعتمادی برای شناخت نیست بل

اند. از ایـن روی تعقـل حجـابی در علوم بشری همان تصورات و تصدیقات است که مملو از خطا و اشـتباه
بلکه تصورات و تصدیقات حجاب معارف نوری است مانند ابـر کـه «آید؛ بزرگ در برابر معرفت بشمار می

مرحوم میرزا معتقد است پیامبر (ص) با نـور عقـل الهـی (کـه ٢)۱۱۴(همان، » رشید است.مانع از نور خو
نقطه مقابل عقل در علوم بشری است) مـردم را از ظلمـات تعقـلات و تصـورات و تصـدیقات اصـطلاحیه 

ترین حجاب معرفت است. ایـن حجـب ) تعقل در ردیف توهم و تخیل بزرگ۳۶نماید. (همان، خارج می
گردنـد و پـاره کـردن خداوند به اشیا و باعث اعتقاد بـه انـداد (شـریک) بـرای حـق تعـالی میسبب تشبیه

های وهم و عقل ممکن نیست مگر به لافکریت و لاوهمیت و لاتعقلیت. (میراز مهـدی، تقریـرات حجاب
شیخ محمود حلبی که تقریرات درس میرزا به قلم اوست پس از مباحث مفصـلی کـه ٣)۲۳محمود حلبی، 

پس در پی چیـزی نبایـد «نویسد: رزا در باب روش رسیدن به معرفت الهی بیان نموده است به فارسی میمی
) پـس از ۱۰۱(همـان، ». شـودگشت و در چیزی نباید فکر کرد که هرچه فکر زیاد شود حجاب زیـادتر می

عبودیـت و خضـوع را آنکه انسان فکر و عقل و وهم را کنار گذاشت، در مرتبه بعد انسان بایـد راه تسـلیم و 
٤)۱۰۱درپیش گیرد تا از معرفت خدا برخوردار گردد. (همان، 

اند این مخالفت با برداشتی است که حکما و عرفا و بعضی در توجیه مخالف میرزا با عقل و تفکر گفته
ل منطق دانان و حتی متکلمین از عقل دارند نه مطلق عقل؛ زیرا میرزا تمام این مـدعیات را عـین حکـم عقـ

»فکیف بالتعقلات و التصورات و المنسوجات الخیالی و التوهمی.. «١
»عن الضوء الشمس.بل التصورات و التصدیقات حجاب عن المعارف بالانوار، کالسحاب . «٢
و اعظم الحجب للمعرفة حجاب التعقل و التوهم و التخیل .... فاصعب الصعاب خلع الانداد عن الله و خرق حجـب الـوهم و العقـل و . «٣

»ذلک لایمکن الا بالافکریة و اللاوهمیة و اللاتعقلیة
»فلابد من التسلیم و العبودیة و الخضوع لدیه کی یعرّف نفسه.«٤
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کنـد. (هـادی صـدر، در داند. یعنی این عقل است که حکم به بطلان هرگونه شـناختی از ایـن قبیـل میمی

زیرا عقل پس از آنکه بطور مستقل به بسته بودن جمیـع «) کلام میرزا چنین است: نگاهی به مکتب تفکیک
دانست بر فرض وجـود ابواب حکم کرد؛ چه باب برهان و چه باب عرفان و مراشد و اقطاب، و پس از آنکه

این خدای احتمالی در متن واقع، شناخت او کار عقل نیست بلکه تنها کار خود خدا است، به ناچار بطـور 
(میرزا مهدی، » نماید که راه شناخت خدا منحصر در این است که او خویش را بشناساند.مستقل حکم می

١)۲۷تقریرات، محمود حلبی، 

ور داشت که موضوع عقل ستیزی عقلی است که در افواه حکمـا و بلکـه در با این وجود نباید از نظر د
عرف عام، به مثابه یکی از ارزشمندترین قوای ادراکی انسان جـاری اسـت و عقلـی کـه میـرزا از آن سـخن 

گوید بخشی از نفس انسان یا فعلیت نفس ناطقه نیست. بلکه موجودی نوری است که مستقل و خـارج می
ست.از وجود انسان ا

بی اعتباری قیاس و برهان
آنچه مطرود میرزا واقع گشته است در واقع تفکر و تعقل به معنای منطقـی آن یعنـی سـیر از مقـدمات 

یابی به معرفت است. این سـیر بنـا بـر اصـطلاح منطقـی از طریـق معلوم به مقدمه مجهول به منظور دست
و در بین اقسام قیاس مـتقن تـرین قسـم آن برهـان گیرد و نوع معتبر آن همان قیاس استاستدلال انجام می

است. شناخت فلسفی مبتنی بر تفکر و تعقل است و ساختمان رفیع فلسفه بر اساس اسـتدلال برهـانی بنـا 
گردیده است.

با این حال، قیاس حتی نوع برهانی آن از دیدگاه میراز مهدی در وصول به معارف الهی شـأن و منزلتـی 
قیاس و برهان از آن رو است که نتایج بدست آمده از قیاس که در واقع حاصل تعقلات و اعتباری ندارند. بی

تصورات بشری است، با آنچه پیامبر (ص) تعلیم داده است ناسازگار و متفـاوت اسـت و بنانهـادن معـارف 
دینی بر قیاس به مثابه ابطال (انکار) دین است.

ترین نوع قیاس که همان برهان است، مبتنی بـر علیـت و اعتباری قیاس این است که بهدلیل میرزا بر بی
ای باطل اسـت معلولیت است و علیت بر پایه قیاس واجب به ممکن و نور به ظلمت است، و چون این پایه

ها اسـت. (میـرزا مهـدی، مصـباح ترین قیاسپس برهان نیز باطل است و در نتیجه بهترین نوع قیاس زشت

عقل بعد ما استقل بسد جمیع الابواب، باب البرهان و باب العرفان و المراشدة و الاقطاب و استقل بان معرفة هذا الاله المحتمل علی لان ال.«١
فرض کونه و وجوده فی متن الواقع، لیس من صنعه بل لو کان لکان من صنع هذا الاله فقط، فلامحاله یستقل بان الطریق منحصـر فـی تعریـف 

»نفسه لنفسه
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ل این است که لازمه اعتبار برهان، قیاس واجب به ممکـن و نـور بـه ظلمـت مفاد این استدلا١)۱۵الهدی، 

(خدا به مخلوق) است و حال اینکه به اقتضای تعالیم پیامبر (ص) هیچ شباهتی بین واجب و ممکن و نـور 
و ظلمت نیست، پس باید برهان را کنار گذاشت. اما باطل بودن قیاس ممکن به واجـب و نـور بـه ظلمـت 

که سنخیتی بین خدا و موجـودات وجـود ست که در نگاه میرزا خدا از سنخ وجود نیست و چونبخاطر آن ا
ندارد در نتیجه علیت و برهانِ مبتنی بر علیت، در این مورد کارایی ندارد، بنابر این راهی برای شناخت خـدا 

، حسـن جمشـیدیابـواب الهـدی، تحقیـق جز شناساندن او خود را بر بندگان وجود ندارد. (میرزا مهدی،
۱۳۹(

قیاس و برهان نه تنها رهزن طریق حکما و متکلمین گردیده است بلکه سرّ افتادن عرفا در ورطه اشـتباه 
تمـام ٢)۴۱ها به برهان است. (میرزا مهدی، تقریرات، محمـود حلبـی، و دریای غفلت نیز همانا گرایش آن

اند و در مقابل عقـل و علمـی و ظلمتتعقلات، تصورات و تصدیقات مصطلح در فلسفه و عرفان حجاب
کنـد. هـا خـارج میاند و پیامبر (ص) بواسطه آن دو مردم را از ایـن تاریکیگیرند که از براهین الهیقرار می

حاصل آنکه در نظر میرزا علوم بشـری کـه بـر ٣)۸۳، ابواب الهدی، تحقیق حسن جمشیدی(میرزا مهدی،
جز نادانی نیست و معلومات آن در حقیقـت مجهـولات اسـت و چیزی«این اساس بنیان نهاده شده است 

شود چیزی جز نکـراء (زیرکـی) و شـیطنت های آن گمراهی است و آنچه در این علوم عقل نامیده میدانش
شـوند ) قضایایی که در این علوم حکایتگر واقـع تلقـی می۶، اساس معارف القرآن(میرزا مهدی،» نیست.

اند. (میرزا مهـدی، ابـواب الهـدی، تحقیـق سـید ای باطل بنا گردیدهزیرا بر پایهحامل هیچ معرفتی نیستند 
آن پایه سست و باطل چیزی نیست جز همان قیاس منطقی.٤)۴۱محمد باقر نجفی، 

گوید همو است کـه همانطور که اشاره شد تمام این احکام را مرحوم میرزا عین حکم عقل دانسته و می
تمام تصورات و تصدیقات بشری عین جهل و ظلمت است و طلـب معرفـت از کند قیاس و بلکه حکم می

کند که نامیدن قیاس بـه برهـان ها است؛ و همین عقل حکم میقیاس عین گمراهی و فرو افتادن در تاریکی
٥)۶گمراهی و فریبکاری است. (همان، 

فان الوضع الدین علی المقاییس و اثبات رب العزه تعالی شأنه بها ابطال لکل ما جاء به الرسول الاکرم صلی اللـه علیـه و الـه و سـلم، لان«.١
اکبر المقاییس و احسنها قیاس البرهان و هو مؤسس علی العلیة و المعلولیة و هی مؤسسة علی القیاس الواجب بـالممکن و النـور و بالظلمـه و

»العلیة من اصلها باطله. فاحسن الاقیسة اقبحها.
حد السر المستتر الذی اوقع العرفا و المتصوفه الکملین المتبحرین فی ورطة الاشتباه و بحر الغفلة فی جمیع ابواب المعارف الربوبی امر وا«.٢

»و هو انهم کانوا من اهل البرهان.
»علیه و اله وسلم عامة الناس من ظلمات التعقلات و التصورات و التصدیقات الاصطلاحیه.فبالعقل و العلم یخرج النبی الکریم صلی الله «.٣
»ان القضایا الحقیقیة و الخارجیة من العلوم الاصطلاحیه مؤسسة علی اساس باطل.«.٤
تحـام فـی الظلمـات ...و هـو فهو (عقل) الحجة علیان طلب المعرفة و کشف الحقایق من الاقیسة عین الضلال المبین لانـه لـیس الا الاق«.٥

»الحجة علیان تسمیة القیاس بالبرهان ظلالة و جهالة و مکر و شیطنة و خدیعة.
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آراء ایجابی در روش معرفت دینی

های بشـری و تعقـل و تفکـر، اعتباری روشل به معرفت و بیپس از بیان آراء سلبی میرزا در باب وصو
توان گفت از نظر میـرزا مهـدی کند. بطور کلی میباید دید ایشان برای کسب معرفت چه راهی پیشنهاد می

گردد طی مراحل تخلیه نفس از علـوم بشـری و سـپس معرفت که تنها به تعلیم الهی برای انسان حاصل می
مراجعه به ظواهر آیات و روایات در ضمن التجاء و تضرع بـه درگـاه الهـی اتفـاق تذکر نور عقل و فطرت و

افتد.می
پذیرد؛ معرفت به خدا، معرفـت بـه حقـایق به عبارت دیگر معرفت برای انسان در سه مرحله انجام می

ناسـاندن نوری و معرفت به حقایق غیر نوری. این معرفت نه از طریق تفکر و تعقل بلکه تنها با تعریـف و ش
، ابواب الهدی، تحقیق حسـن جمشـیدیشود. (میرزا مهدی،خود او جل و جلاله، معروف انسان واقع می

گردنـد هـا شـناخته میعلم و عقل از آنجا که مظهر بالذات اند تنها با شناخت خدا و توجه به خود آن١)۶۹
علم به اشیاء دیگر بوسـیله علـم ٢)۸۴بدون آنکه در این شناخت نیازی به اعمال فکر و نظر باشد. (همان، 

گیرد که خود نور ظاهر بالذات است. علم نوری در همه مراتب اعطا و منع آن، بر حسـب نوری صورت می
دانیم که در دیـدگاه حکمـای متألـه نیـز اعطـاء علـم خـارج از ) البته می۶۳مشیت خداوند است. (همان، 

در نفـی دخالـت تفکـر و تعقـل، و تصـور و تصـدیق در تواند مشیت الهی نیست لکن تاکید کلام میرزا می
معرفت رب از واضحات فطری است و شناخت خـدا بـه گوید در کتاب غایة المنی میحصول علم باشد.

آیات اول عبادت است؛ زیرا هر انسانی قدرت دارد در آیاتی که همه اشارات و علامات رب العزه و کمالات 
و سلطنت بر نفس باید شناخت. اساس دین بر عقل است و بـا تـذکر بـه اویند نظر کند. خدا را به مالکیت 

گـردد، و سـبب گردند. تذکر به عقل سـبب عـروج بـه بـاب علـم میها کامل میعقل و احکام عقل انسان
گردد. اما معرفت حق تعالی تحت اختیار بشر نیست و بلکه شناخت کرسی و عرش و جمیع علوم الهیه می

ین است وجه این که اساس علوم الهیه بر تذکر به نور عقل است. (میرزا مهدی، بدست عظمت خداست و ا
تر تفکر و تعقل داند و از جهتی پیش) از آنجا که میرزا معرفت ربّ را از واضحات فطری می۹۸غایة المنی، 

ب گردد مراد وی از نظـر کـردن بـه آیـات کـه اشـارات و علامـات ربی اعتبار دانسته شده است، روشن می
اند، تفکر و تعقل نیست؛ بلکه معنای نظر صرف مشاهده است.العزّة

ت فاعلم ان معرفته تعالی و معرفة کمالاته و افعاله ممتنعة فی العلوم الهیة بنور العلم و العقل فکیـف بـالتعقلات و التصـورات و المنسـوجا«.١
»وه بل تنحصر معرفة ذاته و کمالاته و افعاله بذاته تعالی و بتعریفه جل شأنه.الخیالی و التوهمی بوجه من الوج

العیـان فیعرف المتذکر بنور العقل حقیقة النور الممیز للجید و الردی، و بنور العلم حقیقة النور، الکاشف بذاته لذاته و لغیره. و معرفتهمـا ب«.٢
»حین التذکر بحیث لا یحتاج الی اعمال فکر و نظر.
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در ادامه به منظور توضیح و تبیین راه پیشنهادی ایشان مراحل وصول به معارف الهی با تفصیل بیشـتری 

گردد.طرح می
تخلیه ذهن از تصورات و تصدیقات (محو موهوم و صحو معلوم)

در باب معرفت دینی این بـود کـه تعلـیم فعـل الهـی اسـت و همانطور که گذشت یکی از مبانی میرزا
معرفت اعم از بسیط و ترکیبی در اختیار بشر نیست، بلکه معرفت صنع الهی است. (میرزا مهدی، تقریرات 

٢).۱۹۳و راه رسیدن به معارف الهی خضوع و التجاء به درگاه خداوند است. (همـان، ١)۲۷محمود حلبی، 

لهی مراحلی دارد و نخستین قدم در این مسیر تذکیه قلب است. مقصود از تذکیه قلـب مندی از تعلیم ابهره
های شرعی و یا تخلیه نفس از رذائـل نیسـت بلکـه پیراسـتن ذهـن از معلومـات و در اینجا صرف ریاضت

اصطلاحی و بطور کلی از علوم بشری است تـا جـایی بـرای معـارف الهـی بـاز گـردد. -موهومات علمی
ها و منسوجات فکر و خیال و بازگردانـدن . به عبارت دیگر تذکیه قلب رهایی از تمام دانسته٣)۱۰۴(همان، 

گردد و در کلام بعضی متاخرین فطرت به حالت اولیه است که از آن تعبیر به محو موهوم و صحو معلوم می
مقدمه اسـت بـرای از آن تعبیر به فهم سره شده است. محو کردن معلومات بشری و بازگشت به فطرت اولیه
در این حالت ٤)۱۶مرحله دوم که توجه و یادآوری پروردگار است؛ (میرزا مهدی، اعجاز کلام الله المجید، 

ها برخوردار گردد.تواند از آنزمینه افاضه این معارف از طرف خدا فراهم آمده و انسان می
یادآوری نور عقل

ه و تذکر به نور عقل است. تذکر به نور عقل در سخنان ترین شرایط دستیابی به معارف دینی توجاز مهم
شود که انسان برای شناخت حقایق در مرتبه اول باید متوجه خود عقل مرحوم میرزا این گونه توضیح داده می

توان اشـیاء دیگـر را شـناخت؛ اگـر گردد. از آنجا که عقل نور خارجی ظاهر بالذات است که در پرتو آن می
تواند در شناخت حقایق دیگر صائب باشـد. بنـابر ایـن د این حقیقت غفلت نماید نمیکسی نسبت به وجو

ها و مقدمه هر شناخت دیگر توجه به نور عقل است و یادآوری عقل و احکام عقل باعث کامل شدن انسـان
)۹۸گردد. (میرزا مهدی، غایة المنی، شناخت حقایقی مانند کرسی و عرش و علوم الهیه می

.انـدها از قدیم الایام این بوده است که در راه شناخت بـه بیراهـه رفتهانی و اختلاف انسانسبب سرگرد
آنان عوض آنکه برای بدست آوردن معرفت و شناخت در پی عقل بروند، مطیع تصورات و تصدیقات خـود 

»لانها صنع الله و لیس للخلق فیها صنع.«.١
»ان النیل المعارف المبدئیة و المعادیة و العلم بحقائق الاشیاء ینحصر فی الخضوع لدی الله و عبودیته و الالتجاء الیه کی یعرف نفسه.«.٢
»عمدة الشروط هو الانخلاع عن الموهومات العلمیة الاصطلاحیة.«.٣
الاقدام بتذکیة القلب و محو الموهومات و صحو المعلومات عن نفسه و ارجاع الفطرة الی حالة الاولیة ثم التذکر فالواجب علی العالم اولاَ «.٤

»الی ربه العزیز جلت عظمته.
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صدیقات ظلمانی اند اشیاء و حقایق عالم را که همگی بالذات ظلمانی اند با تصورات و تاند و خواستهگشته

) از کتاب ابـواب الهـدی را ۱۴توان شناخت. لذا باب (بشناسند و واضح است که با ظلمت، ظلمت را نمی
آنگاه در توضـیح » دانستن اینکه اساس علوم جدید بر تذکر دادن عقلا به عقل است.«نامد: به این عنوان می

که نور عقـلا اسـت، و عقـلا در عـین روشـنایی که پایه علوم الهی یادآوردن عقلی است درستیگوید: بهمی
ابواب الهـدی، تحقیـق حسـن اند. (میرزا مهدی،گرفتن از این عقل نسبت به آن جاهل، غافل، و رویگردان

. (همان، ها تنها تذکر و یادآوری استدر این دیدگاه وظیفه انبیا الهی در مقام تعلیم انسان)۱۲۰،جمشیدی
دانسـته را بـه هایی که انسـان در عـالم ذر میدهند؛ بلکه دانستهای به بشر نمیانبیاء الهی معرفت تازه١)۶۴

توان گفت مراد این است که انسان بـدون توجـه بـه نـور عقـل اسـیر آورند. به عبارت دیگر میخاطر او می
تصورات و توهمات است ولی اگر در پرتو عقل نوری در پی شناخت براید صلاحیت شناخت معرفت دینی 

پیدا خواهد کرد و طبیعی است که لازمه این کار تذکر به وجود حقیقتـی اسـت کـه سـبب شـناخت غیـر را 
گردد. از یادآوری نور عقل در عبارتی که قبلا به ان اشاره شد این گونه تعبیر شد که باید به نگاه موضوعی می

)۷۸ی، در عقل نگریسته شود. (میرزا مهدی، ابواب الهدی، تحقیق سید محمد باقر نجف
گیرد، عقل برخوردار در تقریرات که مباحث میرزا در موارد خاص کاملا رنگ مباحث اصولی بخود می

گـردد و بنظـر یابی به احکـام آن میشود که شرع تنها باعث تسهیل دستاز احکام مستقل عقلی دانسته می
تصـدیق شـده توسـط رسـول رسد مراد از این عقل، عقل بشری باشد. در این عبارت مرحوم میرزا عقـلمی

توان در کسب معرفت بر آن تکیه و اعتماد کرد. از انجا کـه رسـول داند که میخارجی را حجت معتبری می
خارجی منبّه و آگاهی دهنده بر علوم بسیط عقل است، در مقام کشف احکام عقل باید به رسول یا وصی او 

یی را به ضروریات عقلی راهنمایی نمایند. (میرزا مهدی،مراجعه نمود تا آنان با تنبیهات انسانِ در طلب بینا
٢)١٧تقریرات، محمود حلبی،

اما پرسش مهم این است که نسبت این عقل نوری با عقل اصطلاحی که جزئی از وجود انسـان اسـت 
چگونه است؟ متأسفانه در سخنان میرزا مهدی چگونگی استضائه به این نور و نسبت آن با فاهمـه انسـان و 

گردد. سـخنان میـرزا مهـدی در ایـن چه در انسان بعنوان قوای ادراکی تعبیه شده است به روشنی بیان نمیآن
شـود، و های وی معرفت از طریق تعقل و تصور عین ظلال نامیده میموضوع صورتی کلی دارد. در عبارت

کید می نظیر؛ استضائه، و وجدان گردد و از تعابیری بارها بر لزوم استضائه به حقایق نوری بخصوص عقل تأ
) بـدون اینکـه روشـن ۱۷۰و ۶۴، ابواب الهدی، تحقیق حسـن جمشـیدیشود. (میرزا مهدی،استفاده می

»فشأن المعلم الهی هو المذکریة فقط.«.١
ارجی...فلابـد مـن الرجـوع الـی الاوصـیاء کـی ان الحجة المعتبرة التی علیها التعویل فی باب المعرفة هو العقل الذی صدّقه الرسول الخ«.٢

»یسترشد المستبصر بتنبیهاتهم الی الضروریات العقلیة.
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پذیرید و عقل انسان که تصورات و تصدیقات حاصل از آن ظلمـت و گردد این استضائه چگونه صورت می

قشی دارد. همچنین روشن است که گیری از این عقل نوری چه نحجاب معرفت معرفی شده است، در بهره
کند و نه انسـان مراد ایشان از وجدان علم حضوری نیست زیرا به اعتقاد میرزا نه عقل از مرتبه خود تنزل می

نمایـد. یابد. از جهت دیگر ایشان علم حصولی را هم شدیدا تخطئـه میبه مرتبه عقل یا نزدیک آن ارتقا می
دهد. وجدان در عرف واجدیت است، اما انسان در ایـن فاقی رخ میپس در حالت وجدان و استضائه چه ات

این مطلبی است کـه ) ۱۷۸، نگاهی به مکتب تفکیکشود؟ (صادق لاریجانی، در نگاه واجد چه چیزی می
در مقام نقد به آن خواهیم پرداخت.

دانـد. از ر عقل مینکته دیگر این است که مرحوم میرزا در موارد فراوان احکامی را روشن و آشکار به نو
انسان در درک حقایق روشن به نور عقل برند. که ایشان عقل را در مقابل نظر و فکر بکار میدانیم جهتی می

نیازی به استدلال و نظر ندارند. اگر در این امور انسان به تأمـل بپـردازد و راه نظـر را در پـیش گیـرد درچـار 
عبیر به گمراهی و ضلال نموده است.گردد که میرزا از آن تسرگردانی و حیرت می

باشد؛ اما مشکل آنجا دهند که مراد میرزا از امور ظاهر به نور عقل همان اموری فطری میاین نشان می
شود که واقعا فطری نیست، مانند اینکـه روایـاتی است که گاهی مطالبی ظاهر به نور عقل و علم دانسته می

خشان به نور عقل ظـاهر و بـه نـور علـم مکشـوف اسـت. (میـرزا که لسانشان لسان احکام کلی نیست سن
)١، رسالة فی المعاریضمهدی،

یادآوري معرفت فطري
در تقسیم معرفت به فطری و اکتسابی گذشت کـه در کـلام میـرزا فطـرت و شـناخت فطـری جایگـاه 

رفت چیـزی نیسـت جـز آید. به عبارتی معای دارد و اساسا شناخت برای انسان امری فطری بشمار میویژه
های فطری. البته معرفت فطری ممکن است مورد غفلت واقع گردد و لذا نیاز به یـادآوری و یادآوری دانسته

) و راه رسیدن به آن عبادت اسـت نـه ۲۴ابواب الهدی، تحقیق حسن جمشیدی،تذکر دارد. (میرزا مهدی،
های فراوانی به عنوان معرفت فطری بیان گردیـده در سخنان میرزا مهدی نمونه١)۲۷برهان انّ و لمّ. (همان، 

شناخت خدا از مصادیق بارز امور فطری است که پیامبر (ص) برای تذکر به این معرفت فطری آمـده است.
های خاص برای انسان ظاهر گردد. توجـه بـه ) معرفت فطری ممکن است در موقعیت۱۳۳است. (همان، 

) ۱۳۴ای از بـروز معرفـت فطـری اسـت. (همـان، ترس شدید نمونـهمبداء بعنوان تنها یاور انسان در حال
اند. (میـرزا مهـدی، ابـواب همچنین حرمت اکل و شرب خبیث و اباحه اکل و شرب طیب از احکام فطری

»اساس دعوة الشارع الی المعرفة الفطریة و طریقها العبادة لا البرهان الان و اللم.«.١
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تـوان دانـد میاعتبار می) از آنجا که میرزا معرفت اکتسابی را بی۳۶الهدی، تحقیق سید محمد باقر نجفی، 

داند. مثلا هایی از معارف فطری میند، نمونهآمیزاء خویش را، اگرچه گاهی بسیار مناقشهگفت میرزا تمام آر
اند (بدون وساطت مفاهیم ذهنـی) امـری فطـری و جـری معتقد است اینکه الفاظ اشاره به حقایق خارجی

گاه ) همچنین در مقابـل دیـد۱۰۵، ابواب الهدی، تحقیق حسن جمشیدیعلی الفطره است. (میرزا مهدی،
دانند میرزا معتقد است که وجود مخلوق خـدا اسـت نـه خـود خـدا، و حکما که خدا را مصداق وجود می

)۱۳۹گوید این امری است که معرفت آن فطری است. (همان، می
از خصوصیات امر فطری این است که امور فطری در فطرت همه عقـلا ثابـت اسـت. (میـرزا مهـدی، 

خصوصیت مهم دیگر امر فطری این اسـت کـه انسـان ١)۳۵اقر نجفی، ابواب الهدی، تحقیق سید محمد ب
نسبت به آن معرفت پیشین دارد، اگرچه ایـن معرفـت در ایـن عـالم مـورد غفلـت واقـع گردیـده اسـت. او 

که خداوند بندگان را عارفانی کامل و پاک دیـن قـرار داد، جـز آنکـه ایـن ارواح عـارف درستیبه«گوید: می
(میـرزا مهـدی، ». بدن ساکن گردیدند از معـروف فطـری خـویش در حجـاب شـدندهنگامی که در خانه

بنابراین یادآوری معرفت فطری به این است که انسان آن معارف پیشین را که ٢)۲۳تقریرات، محمود حلبی، 
در عالم ارواح برخوردار بوده است، متذکر گردد.

چیستی فطرت در کلام میرزا
ژه فطری چند کاربرد شناخته شده دارد. یکی قضایای فطـری اسـت کـه کلامی وا-در مباحث فلسفی
قضـایایی هسـتند کـه تصـدیق «کرده و در مقام توضیح گفته است: » قیاساتها معها«ابن سینا از آن تعبیر به 

ها بخاطر حد وسط است ولی حد وسط از ذهن غایب نیست، بلکه هرگاه حد مطلوب به ذهـن عقلی در آن
(ابـن سـینا، الاشـارات و التنبیهـات، » است۴نصف ۲به ذهن آید؛ مثل حکم ما به اینکه آید حد وسط نیز 

) این گونه قضایای فطری در اصطلاح علوم عقلی جزء بدیهیات و مفروض الصدق هستند و گـاهی ۱/۲۱۹
تعلیم ها بدون شود. کاربرد دیگر فطری در مورد اموری است که انسانها به فطرت عقل بدیهی یاد میاز آن

شـود انسـان ها برخوردارند و به فطرت قلب معروف است، مانند اینکه گفتـه میو تعلم، در نهاد خود از آن
) در خصوص صدق این گونـه فطریـات اخـتلاف نظـر ۱/۲۶فطرتا خداگرا و حقیقت جو هستند. (خرازی، 

در حالیکـه گروهـی دیگـر اند ای این گونه فطریات را از نوع علم حضوری و خطاناپذیر دانسـتهاست. عده
گوید: چنین نیست که اند. ابن سینا در رابطه با این نوع فطریات میاحتمال خطا در این نوع را ممکن دانسته

»الاحکام الفطریة ثابتة فی فطرة العقلاء کلیة«.١
»فاء الا ان ارواحهم العارفة لما اسکنت فی دار البدن صاروا فی حجاب عن معروفهم الفطریان الله خلق العباد کاملین عرفاء حن«.٢
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) ۲۶هـا کـاذب اسـت. (ابـن سـینا، النجـاة، هرچه منشاء آن فطرت باشد صادق باشد بلکه بسـیاری از آن

گیرد که این نوع، در معرض اخـتلاط بـا غـرایض و احتمال کذب در نوع دوم فطریات از آنجا سرچشمه می
امیال درونی انسان است، و از جهتی همراه نوعی ابهام و اجمال است. این خصوصیات احکام فطرت قلب 

ها تنها پس از تأیید با نماید، و در نتیجه استناد به آنرا فاقد اعتبار کافی به عنوان مبادی برهان و استدلال می
جی معقول خواهد بود. لذا فطریات مفروض الصدق همان است که فطرت عقـل نامیـده شاهد و دلیل خار

گردد.می
توان دریافت کـه فطـرت هایی که میرزا برای معرفت فطری بیان نموده است براحتی میبا توجه به نمونه

فطـرت قلـب در کلمات میرزا کاربرد متنوعی دارد. مثلا شناخت خدا و توجه به مبدا در هنگام ترس از نوع
های دیگر مانند فطری بودن حرمت اکل و شرب خبیث و این که خـدا خـالق است در حالیکه بعضی نمونه

وجود است نه خود وجود با فطرت عقل تناسب دارند. همچنین باید به هدف کلی میرزا در بکار بـردن واژه 
خواهد بگوید این امور هیچ ه میفطرت توجه کرد. ایشان در تمام این موارد یک هدف دارد و آن این است ک

پـذیرد و ها را مینیازی به استدلال و تفکر ندارد و هر انسانی اگر بر خلقت بسیط و اولیه خود باقی باشد آن
شناسد. در این صورت معنای فطرت بسیار نزدیک به فطرت قلب است. البته روشن است که میرزا بلکه می

لاحات فلسـفی نیسـت. بنـابراین بـا توجـه بـه مجمـوع مـوارد و مهدی ملزم به هیچ یک از معانی و اصـط
امـور فطـری و «توان مـراد وی از فطـری را در دو عنـوان کلـی خصوصیات امور فطری در سخنان میرزا می

هـا را گنجانید. به این صورت که بگوییم امور فطری یعنی آن اموری که بشر بدون تعلیم آن» معرفت فطری
ها گفت که امور فطری در نزد همه عقلاء ثابت اسـت. امـا معرفـت مهدی درباره آنداند و مرحوم میرزامی

از آن برخوردار بـوده و در ایـن » عالم ذر«هایی که انسان در های پیشین انسان و دانستهفطری یعنی معرفت
رد ولـی از جهان مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته است. در این معارف، انسان نیازی به تعلیم و تعلـم نـدا

گیرد نیازمند تذکر و یادآوری است.آنجا که مورد غفلت قرار می

تاکید بر ظاهر و پرهیز از تاویل در علوم الهی
ها موجود اسـت را از توان معارف فطری که در نزد همه انسانبنابر تقسیم معرفت به بسیط و مرکب می

انی برخوردار نبودنـد. بـرای وصـول بـه معرفـت نوع معارف بسیط دانست که در نگاه میرزا از اهمیت چند
داند در کنار یادآوری نور عقل بایـد بـدور از هرگونـه تر از معرفت بسیط میترکیبی که میرزا آن را بسیار مهم

تـرین تأویل به آیات و روایات مراجعه نمود. لذا مراجعه بـه ظـواهر متـون دینـی بـا پرهیـز از تأویـل از مهم
منـدی از عقـل نـوری، از ی در وصول به معارف الهی است. علوم الهی در پرتـو بهرههای میرزا مهدتوصیه
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طریق مراجعه به ظواهر روایات اهل بیت علیهم السلام و پرهیز از هرگونه تأویل ممکـن اسـت. بـه عبـارت 

معارف الهی در مقابل معارف بشری چیزی نیست مگر مطـالبی کـه انسـان بـه مـدد عقـل نـوری از دیگر
آورد بدون آنکه دست به تاویـل و عـدول از ظـاهر بیـازد. اعتمـاد بـر ظـواهر احادیث و روایات بدست می

با توصیه روایات در آثار میرزا خصوصا در کتاب اساس المعارف قران به روشنی مشهود است. مرحوم میرزا 
چنین روشی آثار خود را به عنوان معارف الهیِ برگرفته از ظواهر آیات و روایات در مقابل علوم بشری، یعنی 

نماید. دأب میرزا در آثارش بر این است که پس از طرح یـک دیـدگاه شـمار آراء فیلسوفان و عرفا مطرح می
نموده است.فراوانی از آیات و روایات بدون توضیح و بررسی دلالی بیان

انـد و در ها در مراتب کمال مختلف و در درجات فهـم متفاوتپذیرند که انسانمرحوم میرزا مهدی می
ای نتیجه کلام ائمه (علیهم السلام) برای بعضی آشکار و صریح است و برای بعضی مبهم و متشابه، و پـاره

) لکـن هرگونـه ۱۴۸یرات، محمود حلبی، توانند کرد؛ (میرزا مهدی، تقراز روایات را جز مقربان حمل نمی
تأویل در ظاهر روایات باعث اسقاط آن روایت از درجه فهم و نقض غرض بوده و جایز نیست.

گوید باید ظواهر کلام ائمه (علیهم السلام) را بر محکمـات عرضـه کـرد، اگـر موافـق بدین سبب می
احکام را از روایات غیر احکام جدا نمود. محکمات بود، آن هم از محکمات است و باید روایات مربوط به

روایات مربوط به احکام خارج از موضوع بحث ما است؛ اما اگر از احکام نبود و نه موافق بود و نه مخالف، 
در این صورت از متشابهات است.

به عبارتی برای ظواهر کلام ائمه (علیهم السلام) در روایات سه حالت قابل فرض است؛ نخست اینکه 
وایت مربوط به احکام باشد. این قسم از روایات موضوع بحث نیست. فرض دوم این است که درباره غیـر ر

احکام باشد. در این فرض دو حالت دارد؛ یا موافق محکمات از آیـات و روایـات اسـت، و یـا غیـر موافـق 
آن حجیـت نـدارد، و است. اگر غیر موافق بود از متشابهات است و نباید ظاهر آن را اخذ کرد؛ زیـرا ظهـور

نباید ظاهر آن را تأویل کرد، و یا رد و انکار کرد؛ زیرا خلاف واقع بودن آن احراز نشده است. (میرزا مهـدی، 
١)۳۴ابواب الهدی، تحقیق سید محمد باقر نجفی، 

آنچه در کلام میرزا قابل توجه است این است که در هیچ صورتی تأویـل ظـواهر کـلام ائمـه (علـیهم 
) جایز نیست. دلیل عدم جواز این است که تأویل به معنی اسقاط کلام معصوم از درجه فهم و کمال السلام

٢)۳۵گردد. (همان، گری آن بوده و موجب نقض غرض میو ابطال هدایت

ز و فی غیر الاحکام لا محاله یکون من المتشابهات لعدم وجدانه و معرفته به بما له من الظاهر کقوله المؤمن ینظر بنـور اللـه. فلمـا لایجـو«.١
وافقته لها و لاتتبع ظهوره لعدم الحجیة له کما انه لایجوز رد ظـاهره و انکـاره و جحـده لعـدم الاخذ بظاهره لعدم کونه من المحکمات و عدم م

»احراز کونه خلاف الواقع لعدم حکم العقل بخلافه و لا کونه خلاف الکتاب بل لایوافق و هو اعم
رضه فمن احتمل خلاف الظاهر عند عدم الموافقه و لا فرد کلامه و التأویل فیه اسقاط عن درجة الفهم و الکمال و ابطال لهدایاته و نقض لغ«.٢

»المخالفه للمحکمات و فتح باب التأویل و رد الظاهر فقد رد علی الحق و کذّب به
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بنابر این اگر ظاهر کلام معصوم نه موافق با محکمات بود ونه مخالف بایـد در آن توقـف کـرد و نبایـد 

د. فتح باب تأویل جایز نیست زیرا مساوی با طرد ظاهر است و باعـث رد و تکـذیب حـق دست به تأویل بر
گردد.می

روش میرزا مهدي در مقام عمل
هایی دینی برخاسته است و درد دیـن، و دیـن داری او را بـه ایـن سخنان مرحوم میرزا مهدی از دغدغه

هـا را نادیـده گرفـت. ز وجود دارد که نباید آنمواضع سوق داده است. از جهتی در سخنان میرزا واقعیاتی نی
مطالبی از قبیل شناخت خدا به تعلیم الهی، وجود حقایق نوری، تاثیر تـذلل و خضـوع در کسـب معـارف 

تـوان یافـت. هـا میدینی حقایقی است که قبل از میرزا مهدی طرح گردیده و دلایل فراوانـی بـر صـحت آن
است که ایشان را به نفی آراء دیگران و بی اعتبـار انگاشـتن حاصـل مشکل مهم در آراء میرزا مطلق انگاری

تأملات و اندیشه ورزی اندیشمندان واداشته است و در نهایت منجر به یک نوع مخالفت افراطی با فلسفه و 
گـردد تمـام بینیم هنگامی که دیدگاه تعلیم الهی مطـرح میعرفان و مباحث عقلی گردیده است. از اینرو می

کند تمام معارف دیگر طـرد گردد و اگر از اندیشه معرفت فطری دفاع مییگر کسب معرفت انکار میطرق د
گردد در حالیکه بـر فـرض صـحت شود. در باب نسبت علوم الهی و علوم بشری حکم به تباین کلی میمی

تلـف بـه تفکیک علوم الهی و بشری، دلیلی بر تباین کلی و ضدیت وجود ندارد و ممکن است از طـرق مخ
معرفت واحد دست یافت.

ترین دیدگاه ایشـان، از سویی دیگر این مطلق اندیشی بعضی آراء صحیح میرزا را در تعارض با اساسی
گـردد قـبلا بـا روش دهد؛ زیرا این آراء که به مثابه علوم الهی بیان مییعنی تباین علوم الهی و بشری قرار می

داند. از جملـه ت که میرزا تمام آراء آنان را مباین با علوم الهی میفلسفی عرفانی توسط کسانی بیان شده اس
این حقایق وجود عقل مجرد و نوری، شناخت خداوند بـه تعلـیم الهـی، تـاثیر تـذلل و خضـوع در کسـب 

معرفت است که مورد قبول اکثر حکما و عرفاست.
وم میرزا در مقام نظر بارها بر بهرحال همه آنچه گذشت بیانگر روش میرزا مهدی در مقام نظر بود. مرح

کید میپرهیز از روش نماید و با تفکیک میـان علـوم الهـی و علـوم بشـری، های بشری در کسب معرفت تأ
شمارد. ایشـان بـر آن اسـت کـه بـرای طریق حصول علم و معرفت در معارف بشری را خطا و گمراهی می

اند ارائه دان؛ اعم از مسلمان و غیر مسلمان پیمودهرسیدن به معرفت دینی راهی غیر از آنچه تاکنون اندیشمن
های میرزا پرهیز از قیاس منطقی در معرفت اکتسابی و عدم اعتمـاد بـه برهـان ترین توصیهنموده است. مهم

است. در مقام استفاده از روایات تاویل ظواهر را باعث اسقاط روایت از درجه فهم و نقض غرض دانسـته و 
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های بشری اعـم از فلسـفی و عرفـانی را شمارد و در نتیجه با چنین باوری روشلازم میپایبندی به ظاهر را

کند. ولی آیا ایشان در مقام عمل بر این دیدگاه پایدار مانده است؟ در مقـام نقـد شـواهدی ارائـه تختطئه می
ن روش بـه دهد میرزا در موارد فـراوان دیـدگاه نظـری خـویش را نقـض نمـوده و همـاگردد که نشان میمی

اصطلاح بشری را پیموده است و با این معیار معارفی که فراچنگ آورده از همان سنخ معارف بشری و فهمی 
غیر معصومانه از دین است.

های میرزا وارد است و به نوعی بیانگر تفاوت میان روش در ادامه به چند مورد از اشکالاتی که بر دیدگاه
گردد.عملی و نظری ایشان است اشاره می

منـدی از عقـل نـوری و فهـم رسد اوج دیدگاه میرزا در همین نکته باشـد کـه بـرای بهرهبه نظر می-۱
معارف دینی باید تصورات و تصدیقات و علوم رایج را کنار نهاد و محـو موهـوم و صـحو معلـوم کـرد و بـه 

ی بـه سـراغ آیـات و تعبیری که بعدا رواج یافت، برای فهم صره و خالص قرآن و حدیث باید بـا ذهـن صـاف
که واقعیت این است که این ایده اساسا قابلیت ظهور و بروز در منصه عمل را نـدارد. روایات رفت. درحالی

انخلاع کلی از تصورات و تصدیقات برای انسانی که شخصیت و اندیشه او تنیده بـا محـیط و اجتماعیـات 
بود. چنین ذهن صافی که همه موهومات و است عملی نیست و برفرض که عملی گردد مفید فایده نخواهد 

معلومات را بدور ریخته باشد جز یک ذهن انتزاعی نیست و در جهان خارج وجود بالفعل نـدارد. وانگهـی 
ای از معانی عمیق و لطایف انیـق آیـات و روایـات ذهنی که معلومات سابق را از لوح ذهن زدوده باشد بهره

دهد که مرحوم میـرزا نیـز نتوانسـته ایـن ذهـن صـافی را ده نشان مینخواهد برد. با این حال یک بررسی سا
هـای فرضفلسـفی پایبنـد نباشـد گرفتـار پیش-بدست اورد و حتی آنجا که تلاش کرده بـه قواعـد منطقـی

تفکیکی خود است. مباحث میرزا مملو از اصلاحات فلسفی و عرفـانی اسـت و خصوصـا در تقریـرات تـا 
ماهیت پیش رفته و نظریـه اصـالت وجـود در موجـودات نـوری و اصـالت سرحد مباحث اصالت وجود و 

) نکته ایـن ۱۹۲و ۶۸و ۶۲پذیرند. (ر.ک: میرزا مهدی، تقریرات محمود حلبی، ماهیت در ممکنات را می
آید بلکه مرحوم میرزا ایـن است که تمام این مباحث از مراجعه با ذهن خالی به آیات و روایات بدست نمی

گیرد. بنابر این محو موهوم و صحو معلـوم بـرای میـرزا از معلومات فلسفی و عرفانی وام میاصطلاحات را
سـخن گفـتن از نـور مجـرد، تحقق نیافته است، که اگر یافته بود این مباحث در کتب ایشان جایی نداشت.

معـارف اسـاس معرفت بالکنه، معرفت بالوجه، تبیین خاص از استحاله اجتماع نقیضـین، (میـرزا مهـدی،
ها را در توضـیح و تبیـین آیـات و ) همه اصطلاحات فلسفی و عرفانی است که میرزا مهدی آن۱۶۴القرآن،

بـرد. مملـو بـودن ذهـن میـرزا از روایات اهل بیت علیهم السلام طبق مشی فکـری خـاص خـود بکـار می
ت کـه نمونـه آن هایی بین بعضی آراء او و بعضی فیلسوفان گردیـده اسـاصطلاحات فلسفی سبب مشابهت
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شباهت عقل نوری در دیدگاه میرزا و عقل فعال در کلام ابونصر فارابی است. میرزا عقل را موجودی نوری و 

کند که ظاهر بذاتـه اسـت و در پرتـو نـور او انسـان بـه شـناخت دیگـر مستقل از وجود انسان توصیف می
ابواب الهدی، تحقیـق ت. (میرزا مهدی،گردد و در عین حال چه بسا از خود او غافل اسموجودات نائل می
) فارابی نیز درباره عقل فعال که در تفکر فلسـفی از عقـول طولیـه و موجـودی ۱۲۰و ۶۲حسن جمشیدی،

جایگاه عقل فعال در انسان ماننـد جایگـاه خورشـید اسـت «گوید: مجرد و مستقل از نفس انسان است می
بخشـد، و چشـم در پرتـو نـور آن بالفعـل بیننـده یبرای چشم. پس همانطور که خورشید بـه چشـم نـور م

کنـد کـه دهد همچنین عقل فعال در نفس ناطقه انسان شیئی ترسـیم میها را تشخیص میگردد، و رنگمی
)۴۶(فارابی، ». جایگاه آن شیء در نفس ناطقه همان جایگاه نور برای چشم است

قل در شناخت خدا و دیگر حقایق دینی یکی از مدعیات اساسی مرحوم میرزا این بود که تفکر و تع-۲
کارایی نداشته و در این طریق باید تنها متکی بر عقل نوری بود. امّا حقیقت آن است که بهره مندی از عقـل 
نوری بدون اعتبار عقل بشری به همان معنای قوه مدرک کلیات که در فلسـفه بیـان شـده اسـت امـری غیـر 

رزا عقل نوری موجودی فراتر از عوالم مادی است که بازگشت به نور ممکن است؛ زیرا بنا بر گفته مرحوم می
) بـدیهی ۷۷ابواب الهدی، تحقیق حسن جمشـیدی،پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله دارد. (میرزا مهدی،

است چنین موجودی قابل ادراک با قوای حسی نیست. اکنون اگر گفته شـود تصـورات و تصـدیقات تمامـا 
آیـد. ست و هیچ ارزش معرفتی ندارد انسان چگونه به ادراک این موجود نوری نائـل میضلالت و گمراهی ا

گردد، لکن پرسش این است که ایـن شـناخت ایشان معتقد است عقل نوری به خود عقل نوری شناخته می
دد؟ آیا گرافتد، برای کدام عضو یا قوه و یا کدام مرتبه از نفس انسان حاصل میاگر در وجود انسان اتفاق می

اعتبار دانست و در عین حال قائل بـه ادراک و شـناخت یـک توان ابزار شناختاری انسان را بطور کلی بیمی
عقل نوری خارجی توسط انسان شد؟ آیا جز این است که میرزا نیز درباره عقل نوری با یکی از قوای مخیله 

نستن تمام تصورات و تصـدیقات پـذیرفتنی اش سخن گفته است؟ علاوه بر این که باطل دایا واهمه یا عاقله
نیست و باطل بودن چنین ادعایی بسیار روشن است. زیرا بدون شک بسیاری از تصـورات و تصـدیقات مـا 

شود، و مانند آن دسته از قضایایی کـه مطابق با واقع است؛ نظیر آنچه در منطق اولیات و فطریات نامیده می
وری دارند. پس تمام یقینیات باطل نیستند. (صادق لاریجـانی، ها خود نفس است و پشتوانه حضمحک آن

)۱۷۸، نگاهی به مکتب تفکیکدر 
رسد تنها راه برای توجیه مدعیات میرزا این است که بهرحال پس از باطل دانستن علم حصولی بنظر می

شف و شـهود ها را نوعی کشف و شهود یا امور وجدانی بدانیم. لکن مشکل آنجاست که میرزا مخالف کآن
بوده و دیدگاه عرفا را نیز تخطئه کرده است. از جهتی عرفا در عین ادعای کشـف و شـهود معیـار و ملاکـی 
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دهند لکن معیار میرزا پس از بی اعتبـار دانسـتن تمـام طـرق برای محک زدن و سنجش سخنانشان ارائه می

مـدعیات را حوالـه بـه وجـدان و توان همه ایـن تواند باشد؟ مسلم است که نمیمعرفت بشری چه چیز می
ها را کاملا بر خلاف وجدان و فطرت دانست. ممکن است گفتـه شـود توان آنفطرت کرد زیرا در مقابل می

معیار سنجش با ظواهر آیات و روایات است لکن این سخن حداقل دو اشکال دارد. نخست آنکـه اسـتفاده 
گردد؛ نظیر اثبات وجود خدا و یا خـود ایـن مـدعا کـه بعضی از این معارف از منابع دینی منتهی به دور می

معیار سنجش بازگشت به ظواهر آیات و روایات است. دوم اینکه در بین مخالفان میرزا (که طیف وسیعی از 
توان یافت که معتقد باشد دیـدگاه او کس را نمیگیرد) هیچمتکلمین، محدثین، فیلسوفان و عرفا را در بر می

ینی برخلاف آیات و روایات است، بلکه هر متفکر مسلمانی اعتقادات خـود را مطـابق بـا درباره باورهای د
پذیرد. بنابراین ما مواجه با دو مدعا در مقابل یکدیگر هستیم و بـرای داند و در نتیجه آن را میتعالیم دین می

تیم.ها و تمیز ادعای درست از نادرست ناگزیر از رجوع به برهان و استدلال هسسنجش آن
توان انکار کرد؛ زیـرا اصـرار در مباحث نظری شأن و مرتبت قیاس منطقی و خصوصا برهان را نمی-۳

توان دید که مرحوم میرزا نیـز در نفـی و بر این انکار بناچار سر از تأیید در خواهد آورد. با یک نگاه ساده می
ها قیاس برهانی است و قیـاس یاسبهترین ق«مذمت قیاس از آن بهره برده است. ایشان در نفی قیاس گفت: 

برهانی مبتنی بر علت و معلول است، و علت و معلول مبتنی بر قیاس واجب به ممکن و روشنایی به تاریکی 
(میـرزا مهـدی، ». است، پس علیت باطل است، (و اگر علیت باطل است) پـس برهـان هـم باطـل اسـت

اقترانی شکل اول است که کبـری کلـی در هـر ) این استدلال میرزا مرکب از چند قیاس۱۵مصباح الهدی، 
قیاس بخاطر وضوح آن ذکر نگردیده است. حکایت میرزا در این قضیه مانند جلال الدین بلخی اسـت کـه 

پای «خواست پای استدلالیان را چوبین معرفی کند ولی به ناچار از این پای چوبین استفاده کرد و گفت می
که خود یک قیاس منطقی شکل اول است. البته » سخت بی تمکین بوداستدلالیان چوبین بود، پای چوبین 

با این تفاوت که جلال الدین در مقام مقایسه عقل و معرفت شهودی این سخن را ابراز کرد نه انکـار مطلـق 
برهان و قیاس. از جهت دیگر انسان ناگزیر از عمل به منطق است زیرا حتی استدلال به آیات و روایـات بـه 

ید در قالب برهان منطقی صورت پذیرد. به عبارت دیگر آیات و روایـات مـواد اسـتدلال را تشـکیل ناچار با
دهند ولی صورت استدلال به ناچار باید در قالب یکی از انواع قیاس انجام گیرد. با این حال در مواردی می

بـرد. در آغـاز ود بهره میفارغ از این مباحث مرحوم میرزا آشکارا از استدلال منطقی برای اثبات مدعیات خ
گـردد. بـر ضـرورت نبـوت اقامـه می…) تقریرات ایشان، چندین برهان (تحت عنوان برهان اول، دوم، سوم

) ایـن بـراهین کـاملا شـکل منطقـی دارد و در قالـب ۴۱و ۲۶و ۹(میرزا مهدی، تقریرات محمود حلبـی، 
گوید برهانی که ما قائـل توجیه این ناسازگاری میرسند. ایشان در های استثنایی و اقترانی به نتیجه میقیاس
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هستیم غیر از برهان فلسفی است ولی در واقع تفاوتی در میان نیست. در پایان صراحتا برهان ششم را برهان 

و این گونه از طریق برهان إنّ بطلان این مطلب (که تعلیم بشر بـدون «نامیده شده و چنین آمده است: » انّ «
کنیم و از این براهین روشن شد که بعثت نبی لازم است و ممتنع انجام گیرد) را کشف میواسطه توسط خدا 

اکنون این سخن را ١)۹(همان/» است که خداوند با ذات مقدس خود بدون واسطه به اکمال بندگان بپردازد.
هان بـه منظـور چگونه باید با سخن دیگر ایشان در همان کتاب جمع کرد که سلوک برهان را حرام و اقامه بر

پس هر که بر لزوم معرفـت اکتسـابی «گوید اند و میکسب معرفت اکتسابی را برهان بر ابطال اسلام دانسته
پس هر عقلـی ) «۲۶(همان، ». اقامه برهان کند در حقیقت بر ابطال و نابودی اسلام برهان اقامه کرده است

(همـان، » ام بودن سلوک برهان حکم خواهد کردکه خدا او را به معرفت ترکیبی رسانده باشد مستقلا به حر
۲۷(

داند. معارف الهیه که نبی بایـد بعنـوان اولـین مرحوم میرزا نخستین دعوت نبی را بیان معارف الهیه می
اما راهی که وی بـرای اثبـات ٢)۱۳گردد. (همان، وظیفه رسالت آن را انجام دهد شامل اثبات صانع نیز می

گوید: نبی باید هم حکمت عملی را کند در واقع همان برهان إنّ است، آنجا که میصانع توسط نبی بیان می
بیان کند و هم حکمت نظری. حکمت نظری یعنی بیان حقایق اشیاء و علم به حقایق اشـیاء عـین علـم بـه 

ها علم به کمالات خداوند است خداوند است؛ زیرا أشیاء آیات مجد و بزرگی خداوند است، پس علم به آن
ها را متوجـه وجـود معنای سخن میرزا این است که نبی با توجه دادن بندگان به آیات خدا آن٣).۱۲(همان، 

نامند و میرزا مهدی نمایند و این همان است که در فلسفه و کلام آن را برهان انّ میخدا و کمالات الهی می
ها به معرفت فطری میرزا صرفا تنبه انسانبه شدت آن را تقبیح نموده است. در اینجا حتی اگر گفته شود مراد

های باشد، باز هم میرزا از برهان انّ بهره برده است زیرا طبـق ایـن گفتـه تنبـه بـه آیـات و نشـانهخداوند می
گردد و این یعنی پی بردن از اثر به مؤثر و به تعبیری که میرزا از آن پرهیز خداوند باعث تنبه به وجود خدا می

».ن از معلول به علتپی برد«دارد، 
رسد مخالفت میرزا با قیاس معلول برداشت ایشان از روایاتی است که در مذمت قیـاس البته به نظر می

رسیده است لکن باید توجه کرد که میان قیاس فقهی و قیاس منطقی فرق است و با انـدک تـوجهی بـه ایـن 
ل منطقی است، که توسط بعضی فقیهـان در گردد که مقصود از قیاس در این روایات تمثیروایات روشن می

»کذلک کشفنا من طریق الانّ بطلانه، فظهر بهذه البراهین السابقه لزوم بعث النبی و امتناع مباشرته بذاته المقدسة لتکمیل العباد.«.١
ذه الدعوة تنحل الی امرین؛ احدهما دعوی ثبوت الصانع و کمالاته ... و هذا النبی یتعهد اثبـات الصـانع و کمالاتـه ... ای یقـول انـی و ه«.٢

»اتعهد لکمان کل مرتاب و شاک او منکر جاهد رجع الی و استمع کلماتیان اُثبت له الصانع بکمالاته
تین النظریة و العملیة و خصوصا فی باب المعارف الهیة الربوبیة و العلم بحقـایق الاشـیاء لانـه بل الاختیاج الیه (نبی) عام فی کلتا الحکم«.٣

»عین العلم بالله تعالی و السیر فی درجات معارفه لان الاشیاء آیات مجده و عظمته فالعلم بها علم بکمالات الله.



91یاصفھانیمھدرزایمدگاهیاز دینیروش معرفت دیبررس1395پاییز و زمستان
شد. این مسأله با توجه به مواردی که در روایات قیاس نامیده شده است نیل به احکام شرعی بکار گرفته می

ماند که متعلق مذمت در این روایات تمثیـل منطقـی اسـت کـه در بسیار روشن است، و تردیدی باقی نمی
دیگر مخالفت میرزا با قیاس و برهان ایـن بـاور اسـت کـه اساسـا عرف فقها قیاس نامیده شده است. سبب 

منطق ساخته و پرداخته ارسطو و میراث علمی یونان است؛ درحالیکه این باور درستی نیست. ارسطو واضع 
منطق نیست بلکه گردآورنده مباحث منطقی و تنظیم کننده قواعد منطـق اسـت. برهـان و اسـتدلال چیـزی 

ابداع کرده باشد تا اینکه گمان شود پایبنـدی یـک مـؤمن بـه آن، عـدول از راه دیـن و نیست که ارسطو آن را 
متابعت شریعت است. حقیقت آن است که منطق روش طبیعی و منحصر به فرد ذهن بشر در اثبات باورهـا 

ای کـه بـا برای خود و دیگران است. هنر ارسطو دسته بندی قواعد منطق و تنظیم ایـن روش اسـت بـه گونـه
ایت آن، ذهن دچار اشتباه و انحراف نگردد.رع

اگرچه شناخت مبتنی بر عقل نوری امری پذیرفته است و در روایات نیز علم، نـوری دانسـته شـده -۴
اعتبـاری دهـد لکـن پـذیرش علـم نـوری بـه معنـای بیاست که خداوند در قلب هرکـه بخواهـد قـرار می

بیان حقیقت علم و یا بیان مرتبه اعلی علم است و های عقلی و نظری نیست. نور بودن علم در واقعشناخت
منافاتی با علم بودن تصورات و تصدیقات ندارد. به عبارت دیگر علم نوری بدون علم حصولی نـوعی علـم 
شخصی و غیر قابل تعاطی است. اگر علم نوری قابل بیـان در قالـب تصـورات و تصـدیقات نباشـد دیگـر 

های دیگران سخن گفـت. در خصـوص گذاشت و درباره تباین آن با دانستهتوان آن را با دیگران در میاننمی
منحصر بودن راه شناخت خدا به شناساندن خدا خود را به بندگان نیز همین گونه است و اگر ایـن شـناخت 
در قالب تصورات و تصدیقات نگنجد و در صورت برهان و استدلال قابل بیان نباشـد معرفتـی شخصـی و 

. اکنون این مشکل جدی پیش روی میرزا مهدی قرار دارد که بـاور بـه بطـلان تصـورات و فردی خواهد بود
تصدیقات و بی اعتباری برهان و استدلال منطقی و بطور کلی انفکاک بین معارف الهی و آنچه وی معارف 

گردد. اگر شناخت خـدا بـه هـیچ وجـه بواسـطه برهـان و نامد منجر به شخصی شدن معارف میبشری می
توان از یک شناخت عمومی درباره خدا سخن گفـت؟ اگـر علـم غیـر از دلال ممکن نباشد، چگونه میاست

توان جلسه درس تشکیل داد و مطالـب را بـر شـاگردان القـاء کـرد؟ تصورات و تصدیقات است چگونه می
اگرچـه شناختی که صرفا مبتنی بر تعلیم الهی باشد و فکر و اندیشه بشـر هـیچ راهـی بـه آن نداشـته باشـد

تواند مفید یقین و جزم باشد لکن بشدت فـردی و شخصـی خواهـد بـود و قابلیـت مطـرح گردیـدن در می
ای از مباحث کلامی و فلسفی و اعتقادی را نخواهد داشت. چنین دیـدگاهی دربـاره معرفـت دینـی، نمونـه

ه دینی در باب ایمان بـه همان باوری است که در میان بعضی فیلسوفان دین و طرافداران ایمان گرایی و تجرب
توان آن را سخنی جدید و معرفتی منحصر بفرد دانست.خدا رواج دارد و لذا نمی
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در سنت دینی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که خود دلالت روشنی بـر اعتبـار عقـل بشـری و -۵

تصدیقات برخلاف ظواهر اعتباری تفکر و تصورات و ارجاع به آن دارد و لذا دیدگاه مرحوم میرزا مبنی بر بی
این آیات و روایات است. در قرآن حدود بیست و دو مرتبه واژه تعقلون آمده است که در همه موارد یا امر به 

های خداوند است و یا نکوهش و مذمت بر عدم استفاده از عقل. پایبنـدی بـه تعقل و تفکر در آیات و نشانه
برد، (ر.ک: میرزا مهدی، الایات ها را نام مییاری از آثار خود آنظاهر این آیات کریمه، که البته میرزا در بس

و الاخبار الراجعة الی العقل) و پرهیز از معنای خلاف ظاهر، مقتضی آن است کـه تعقـل در ایـن آیـات بـه 
شـود از بعضی روایات استفاده می١معنای تفکر و تدبر با عقل بشری فهم گردد نه بهره گیری از عقل نوری.

بدرستی «قصود از این تعقل، همان تفکر و تدبر است، مانند اینکه پیامبر صلی الله علیه و اله درباره آیه که م
هایی بـرای خردمنـدان اسـت. (آل که کـه در آفـرینش آسـمان و زمـین و آمـد و رفـت شـب و روز، نشـانه

(محمـدباقر » ن تدبر نکنـدوای بر کسی که آن را بر زبان به گردش آورد ولی درباره آ«فرمود: ٢)۱۹۰عمران:
٣).۶۶/۳۵۰مجلسی، 

ها را درباره تعقل نقل نموده است صریح در تفکـر بسیاری از روایات که خود میرزا مهدی بعضی از آن
ها بر عقل نوری جز با عدول از ظاهر روایت امکان نـدارد. بـه به همان معنای عقل بشری است و حمل آن

این روایات را از ائمه علیهم السـلام نقـل نمـوده یات الراجعة الی العقلالاخبار و الاعنوان نمونه در رساله 
است:
(میرزا مهـدی، » عن دعوات راوندی، قال الصادق علیه السلام: کثرة النظر فی العلم یفتح العقل.«-

)۸الایات و الاخبار الراجعة الی العقل، 
گشـایش و بـاز شـدن عقـل در این حدیث شریف حضرت فرموده اسـت نظـر فـراوان در علـم باعـث 

گردد. اما همانطور که قبلا گفته شد، از منظر میرزا شناخت عقل تنها به خود عقل است. پس کثرت نظر می
توان گفت معنـای روایـت (کـه تواند تأثیری در عقل داشته باشد. بنابر این میدر علم بنابر دیدگاه میرزا نمی

مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَ «به عنوان نمونه: .١ ـهُ مِـنَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّ ـاسَ وَمَـا أَنْـزَلَ اللَّ تِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِمَا ینْفَـعُ النَّ هَارِ وَالْفُلْک الَّ یلِ وَالنَّ اخْتِلافِ اللَّ
حَابِ ا یاحِ وَالسَّ ةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّ مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْیا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ موتها وَبَثَّ فیها مِنْ کلِّ دَابَّ مَاءِ وَالأرْضِ لآیاتٍ لِقَوْمٍ یعْقِلُـونَ لْمُسَ السَّ رِ بَینَ السَّ » خَّ

انـد، و آب کـه خداونـد از ها که در دریا به سود دهی مـردم در حرکتدر آفرینش آسمان، و زمینه و آمد و شد شبانه روز، و کشتی)«۱۶۴(بقره: 
نواع جنبندگان را در آن برانگیخته است، و (همچنین) در تغییر مسـیر آسمان نازل کرده است و با ان زمین را پس از مرگ، زنده گردانیده است و ا

»کنندهایی است برای مردمی که تعقل میبادها و ابرهایی که بین زمین و آسمان مسخرند، نشانه
هُ قَا«در بعضی آیات خداوند عدم تعقل را مذمت فرموده است:  بِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّ بِعُ مَا أَلْفَینَا عَلَیهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ کـانَ آبَـاؤُهُمْ لا وَ لُوا بَلْ نَتَّ

شود که سخنان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را می شنویدند ولـی بحـال انـان )؛ عدم تعقل باعث می۱۷۰(بقره:» یعْقِلُونَ شَیئًا وَلا یهْتَدُونَ 
مَّ وَلَوْ کانُوا لا یعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ یسْتَمِعُ «سودی نداشت:  )؛ بدترین جنبندگان کسانی هستند کـه از ایـن ۴۲(یونس:» ونَ إِلَیک أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّ

ذِینَ لا یعْقِلُونَ «کنند: موهبت الهی استفاده نمی مُّ الْبُکمُ الَّ هِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللَّ ).۲۲(انفال:» إِنَّ شَرَّ الدَّ
هَارِ لآیاتٍ لأولِی الألْبَابِ.إِنَّ فِی«.٢ یلِ وَالنَّ مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّ »خَلْقِ السَّ
»ویل لمن لاکها بین لحییه ثم لم یتدبرها.«.٣
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است) این است که تأمل و تفکر فراوان درباره معلومـاتی کـه کاملا هماهنگ با فهم ساده و بسیط انسان هم 

گردد.انسان کسب نموده است باعث گشایش و انفتاح عقل انسان می
قال علیه السلام فی وصیته للحسن علیه السلام: و العقل حفظ التجـارب و خیـر مـا جربـت مـا «-

)۹(میرزا مهدی، الایات و الاخبار الراجعة الی العقل، » وعظک.
تـوان گفـت ها عقل دانسته شده اسـت. آیـا میانطور که در این سخن شریف شاهدیم، حفظ تجربههم

ها را بدون دادن توضیح در اثبات مدعای خود، یعنی انحصـار عقـل عقل در این روایات که مرحوم میرزا آن
تـوان گفـت براساس آیات و روایات میدر عقل نوری آورده است، همان عقل نوری مستقل از انسان است.

عقل و تفکر بشر مهر تأییـد را از طـرف خـدا بـر پیشـانی دارد و از مقـام و اعتبـاری والا برخـوردار اسـت. 
گیری ایـن موهبـت الهـی اسـت تصورات و تصدیقاتی که حاصل و نتیجه امتثـال فرمـان خداونـد در بکـار

الله علیه و اله را برای از بین بردن فایده باشد تا چه رسد به این که آمدن رسول صلیارزش و بیتواند بینمی
ها بدانیم.آن

اعتباری برهان و استدلال منطقی هیچ معیاری بـرای پس از انکار کارآیی طرق معرفت بشری و بی-۶
تنها را شناخت حقایق غیر نوری توجه به نور عقـل و یـا فطـرت «ترین مدعیات میرزا مانند اینکه اثبات پایه

نخواهد ماند، زیرا روشن است که اینگونه سخنان از امور فطـری نیسـتند و الا در دست ایشان باقی » است
تـوان آن را مسـتند بـه ماند، همچنـین نمیاین همه نیاز به بحث نداشت و این گونه بر مخالفان مخفی نمی

برد.رجوع میرزا یا پذیرندگان آن به عقل نوری کرد، زیرا این استناد آن را از حد یک ادعا فراتر نخواهد
های میرزا در نیل به معارف الهی پرهیز از تاویل روایات و تاکید بر ظاهر احادیث بود کـه از توصیه-۷

تواند در راستای همان ایده اساسی فهم خالص و سره معارف دینی باشد. با ایـن حـال عـلاوه بـر اینکـه می
هایی اشـاره است که به نمونـهاغلب مدعیات میرزا برخلاف برداشت و فهم صافی از ظاهر آیات و روایات 

توان در کلام میـرزا مشـاهده کـرد. حمـل های فراوانی از تاویل و عدول از ظاهر احادیث نیز میشد، نمونه
هـای آیات و روایات مربوط به علم و عقل بر عقل و علم نوری هـم شـاهدی بـر دخالـت دادن پـیش فرض

أویل متون دینی است. گاهی مرحوم میرزا مهدی تحت ای از تتفکیکی در برداشت از متون دینی و هم نمونه
نمایـد. ای برخلاف معنای ظاهری حمـل مینفوذ باورهای تفکیکی خود آیات و روایات را بدون هیچ قرینه

ـهُ لا إِلَـهَ إِلا «مثلا پس از بیان اینکه خدا هیچگاه به معرفت اکتسابی دعوت نکرده است آیه شریفه  فَـاعْلَمْ أَنَّ
هُ  گویـد معنـای کند و می) و سخن امیرالمؤمنین علیه السلام را به تنبیه و یاد آوری معنا می۱۹(محمد: » اللَّ

این نیست که علم حاصل کن؛ بلکه یعنی بیاداور و معنای سخن حضرت علـی علیـه السـلام کـه » فاعلم«
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ر شـناخت تحصیل علم نیست؛ بلکه مراد حضرت این است کـه هـرکس متـذک» اول الدین معرفته«فرمود 

١)۲۴فطری نگردد داخل در اسلام نخواهد شد. (همان، 

اند و لذا معرفت فطری بـه معنـی از نظر میرزا بنابر ظواهر روایات، ارواح قبل از ابدان موجود بوده-۸
اند، لکن در این دنیا و در تخته بند بدن دچار غفلت شده و نیاز معرفتی است که قبل از تولد آن را واجد بوده

توان انکـار کـرد کـه ظـاهر بعضـی ) البته نمی۲۳آوری دارد. (میرزا مهدی، تقریرات محمود حلبی، به یاد
روایات دلالت بر وجود ارواح قبل از ابدان دارند. لکن حکمای اسلامی در امکان وجود ارواح قبل از ابدان 

حکـم بـه ضـعف ایـن اند و لذا اندیشمندان بزرگی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی یـامشکلات عقلی دیده
در اینجـا مـا )۸۳؛ شـیخ مفیـد، ۲۸۶/ ۱اند. (ر.ک: شیخ طوسـی، ها را تأویل نمودهاند و یا آنروایات داده

درصدد بررسی دیدگاه درست در این مسأله نیسـتیم، امـا اگـر دیـدگاه میـرزا را بپـذیریم نـاگزیر از پـذیرش 
ن مطلب در مقـام بیـان معـارف الهـی درسـت همـان واقعیت دیگری نیز خواهیم بود و آن اینکه میرزا در ای

موضعی را انتخاب کرده است که افلاطون به آن رسیده بود، یعنی نظریـه وجـود روح قبـل از بـدن و نظریـه 
آفرین خواهد بود معروف تذکار افلاطون. البته این هماهنگی امر عجیبی نیست اما برای میرزا مهدی مشکل

ترین آرای وی یعنی تباین کلی علـوم بشـری و علـوم صر بفرد ترین و مبناییزیرا به معنای نقض یکی از منح
الهی است.

گیرينتیجه
توان گفت به اعتقاد میرزا مهدی برای وصول بـه معـارف الهـی در مرحلـه از مجموع آنچه گذشت می

هـای قیاسنخست باید اقدام به رهایی از تصورات و تصدیقات اصطلاحی نمـود. آنگـاه فـارغ از بـراهین و
منطقی با توجه به نور عقل که موجودی خارج از نفس انسان است و نگاه موضوعی به عقل و علم ابتدا باید 
خود این دو را شناخت و سپس در پرتو عقل و علـم نـوری بـه شـناخت فطـری بازگشـت. شـناخت بسـیط 

ارد شـناخت ترکیبـی ایـن حقایقی مانند عقل و علم و خدا در فطرت انسان موجود است اما آنچه اهمیـت د
پذیرد و تمام ایـن معـارف حقایق است. شناخت ترکیبی با تذکر نور عقل و علم و به تعلیم الهی صورت می

گردد. در این صورت خداوند را نیز بـه معرفتـی اعم از بسیط و ترکیبی به تعلیم الهی برای انسان حاصل می
ت که در علوم بشری توسط فیلسـوفان و عرفـا بیـان جدید خواهیم شناخت که کاملا متفاوت با شناختی اس

شده است. در یاداوری معرفت فطری التجاء و تضرع به درگاه الهی و مراجعه به روایـات و احادیـث بـدون 

وله علیه السـلام اول و قوله تعالی فاعلم انه لا اله الا هو لیس معناه حصل العلم بذلک بل معناه انه تنبه ایها المخاطب بانه لا اله الا هو و ق«.١
»الدین معرفته لیس معناه تحصیل المعرفة بل مراده ان من لم یتنبه بالمعروف الفطری لم یدخل بعد فی الدین الاسلام
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های بشری و روی آوردن به این روش وصـول بـه معـارفی هرگونه تأویل ضرورت دارد. نتیجه احراز از روش

بشری است. در این معارف مفاهیم علم و عقل و برهـان و ... متفـاوت بـا است که در تباین کلی با معارف 
معانی انها در علوم بشری است.

اما در مقام عمل مرحوم میرزا در موارد فراوان دیدگاه خویش را در باب وصول به معرفت نقـض نمـوده 
سـتفاده نمـوده و بـه است. او در مواردی مانند اثبات ضرورت تعلیم بشر توسط نبی از همان روش بشـری ا

گذارد. او همچنین به ناچار در بیـان آرائـی نظیـر ابطـال های منطقی خود را برهان میصراحت نام استدلال
های منطقی استفاده نموده است. از جهت دیگر در مواردی مانند برهان در معارف الهی از صورت استدلال

رسد ه عنوان موجودی مجرد به همان نتایجی میوجود روح قبل از بدن و تذکر بودن معرفت و وجود عقل ب
که قبلا در سخنان بعضی فیلسوفان بیان شده است و این در تنافی با دیدگاه میرزا مبنی بر تنافی علوم الهی و 

هـای تفکیکـی خـود اسـت و در فرضعلوم بشری است. در مقام فهم روایات میرزا شدیدا تحت تاثیر پیش
ها دست زده است و در نتیجه یکـی دیگـر از مبـانی روایات برخلاف ظاهر آنتفسیر و تاویل بعضی آیات و

خود در رسیدن به فهم خالص و بدور از تأویل متون دینی را نقض کرده است.

منابع
، چـاپ دوم، ، شرح خواجه نصیر الدین طوسی، دفتر نشر کتابالاشارات و التنبیهاتابن سینا، حسین بن عبدالله، 

ق.۱۴۰۳
ق.۱۴۰۵، تحقیق دکتر ماجد فخری، بیروت، دار الافاق الجدیدة، چاپ اول، النجاة__________، ______

.۱۳۸۳، قم، صحیفه خرد، چاپ اول، رویای خلوص: باز خوانی مکتب تفکیکاسلامی، حسن، 
.١٣٨٥، تحقیق حسن جمشیدی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، ابواب الهدیاصفهانی، مهدی، 

.۱۳۶۴، تحقیق محمد باقر نجفی، چاپخانه سعید، ابواب الهدی، _________
.١٠٩٣، نسخه خطی آستان قدس رضوی، شماره عمومی اساس معارف القرآن_________، 
، نسخه خطی، محل نگهداری کتابخانه قمـر بنـی هاشـم دامغـان، شـماره اعجاز کلام الله المجید_________، 

.۱۹۹عمومی 
، نسخه خطی، کتابخانه قمر بنی هاشم دامغان، نسـخه شـماره خبار الراجعة الی العقلالایات و الا _________، 

۱۹۵.
یرات_________،  .۱۲۴۸۰، محمود حلبی، نسخه خطی استان قدس رضوی، شماره عمومی تقر

یض__________،  ، در ضمن رسائل، کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی، نسـخه خطـی، شـماره رسالة فی المعار
.۸۴۷۱عمومی 
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.۸۴۷۰، در ضمن رسائل، کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه خطی شماره عمومی غایة المنی_________، _

.۱۳۶۴، ضمیمه ابواب الهدی، مقدمه سید محمد باقر نجفی، چاپخانه سعید، مصباح الهدی__________، 
.۱۳۶۴ه سعید، ، ضمیمه ابواب الهدی، مقدمه سید محمد باقر نجفی، چاپخانمواهب السنیه__________، 
ق.۱۴۲۰، موسسه نشر اسلامی، چاپ هفتم، بدایة المعارف الالهیةخرّازی، محسن، 

، تحقیق احمد حبیب قصـیر العـاملی، انتشـارت مکتـب الاعـلام التبیان فی تفسیر القرانطوسی، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۰۹الاسلامی، چاپ اول، 

شرح حسن ملکشاهی، تهران، انتشارات سـروش، چـاپ اول، ، ترجمه و السیاسة المدنیةفارابي، محمد بن محمد، 
۱۳۷۶.

ق.۱۴۰۳، بیروت، مؤسسه وفاء، بحار الانوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
١٤١٤، تحقیق حسین درگاهی، بیروت، دار المفید، چاپ دوم، تصحیح اعتقادات الامامیهمفید، محمد بن محمد، 

ق.
، تهران، انتشارات حکمت، چـاپ های مکتب تفکیکبررسی مبانی و دیدگاهآیین و اندیشه موسوی، محمد رضا، 

.۱۳۸۲اول، 
.۱۳۸۴، تهران، انتشارات همشهری، چاپ اول، نگاهی به مکتب تفکیکمیرعبداللهي، باقر و علي پورمحمدي، 


